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  پرداخت دين ديگري توسط ثالث از روي ناچاريآثار 
 )15/04/1397، تاريخ تصويب  15/12/1396تاريخ دريافت (

  عاطفه تخله
  دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر

  فخراالله ملايي كندلوسدكتر 
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس 

 
  چكيده

اگر . جايز است) حتي بدون اذن مديون(ايفاي دين از جانب غيرمديون. م. ق 267مطابق ماده 
م، به صورت يك قاعده كلي بيان داشته كه پرداخت بدون .ق267مه ماده چه قانون مدني در ادا

نمايد، اما اين سؤال مطرح مي  كننده در مراجعه به مديون ايجاد نمي اذن حقي براي پرداخت
تواند مؤثر  شود كه آيا شرايط و وضعيتي كه موجب پرداخت دين از جانب غيرمديون شده مي

ص ثالث بتواند با دادن دين متعهد اصلي و بدون اينكه اذن در اي كه شخ در مقام باشد، به گونه
به بررسي تحليلي  -روش توصيفيپرداخت داشته باشد به او مراجعه كند؟ پژوهش حاضر به 

يافته هاي پژوهش نشان . ايفاي دين مديون توسط ديگري از روي ناچاري پرداخته است
اذن از طرف مديون نيست و اگر ثالث دهد كه حق رجوع ثالث غيرمأذون تنها مشروط به  مي

اداره «يا » استيفاي ناروا«، گاه به صورت»مقامي قائم«، گاه به جهت»مسئوليت مدني«در باب 
دين ديگري را پرداخت كرده باشد، حق رجوع » كفالت« و يا» ضمان«و گاه به طور » فضولي

    .به مديون را دارد

 
  
 
 
  

  ، استفاده بدون جهتدارا شدن ناعادلانهشخص ثالث، ايفاء دين، : واژگان كليدي

تحليل اجتماعي «، )1390(نيا اكبر، محمد اسماعيل رياحي و محمود فرهادي  عليوردي.13
  2اجتماعي ايران، سال دوم شماره  ، مسائل»مدلي نظري و آزموني: خشونت شوهران عليه زنان

  روشنگران: زنان در ايران، تهران ي خشونت عليه پژوهش درباره) 1380(كار، مهرانگيز .14
بررسي عوامل موثر در زن آزاري در يكصد مورد مراجعه كننده ) 1378(كلامي، فريناز .15

  72پزشكي تبريز، شماره  شگاه علومبه پزشكي قانوني تبريز، مجله دان
  ي كتايون بقايي، تهران جمهجنسيت، تر شناسي جامعه) 1380(گرت، استفاني .16
، فصلنامه شوراي فرهنگي »شناسي اجتماعي زنان آسيب«، )1380(محبي، سيدفاطمه .17

  14جتماعي زنان، سال پنجم، شماره ا
شناختي علل خشونت شوهران  تحليل روان«). 1389(معيني، سيدرضا و كاظمي، سودابه .18

  2ي  شناختي، شماره تحقيقات روان ،»)تهران 6 ي منطقه: مطالعه موردي: (نسبت به زنان
العات و تحقيقات ي پژوهش زنان، مركز مط ، فصلنامه»همسرآزاري«) 1381(نازپرور، بشير .19

  3ي  زنان، شماره
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  



13
97

ن 
ستا

 تاب
م-

دو
ره 

شما
ل-

 او
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ای

ش ه
وه

 پژ
کی

ونی
کتر

ه ال
نام

صل
ف

JO
U

R
N

A
L 

LA
W

 R
ES

EA
R

C
H

 O
F 

G
H

A
N

O
N

YA
R

36

  كليات: بخش اول 
پرداخت دين از جانب ديگري در حقوق ايران آثار حقوقي خاصي  را در پي دارد كه در 

تواند موجبات برائت ذمه مديون را نسبت به دائن  صورت حدوث، بسته به نحوه و نوع آن مي
كند كه اشخاص  اخلاقي اقتضاء ميهاي اجتماعي و  همان گونه كه ضرورت. فراهم نمايد

كننده  كند كه عمل پرداخت ها نيز ايجاب مي بتوانند ديون يكديگر را ادا كنند، همين ضرورت
با اين وجود، قانون مدني در  ماده . بدون اجر نمانده و مديون اصلي نيز بطور ناروا دارا نشود

مديون كرده است كه البته اين م رجوع تأديه كننده دين ديگري را فقط منوط به اذن .ق 267
تنها تفسير ظاهري ماده مذكور مي باشد و اجراي اين امر بطور مطلق در بسياري از موارد به 

به عنوان مثال در جايي كه ضرورت . شود نتايج و تبعات نامطلوب اخلاقي و اجتماعي منجر مي
زم به ايفاي دين غير شده له به حكم قانون ملپرداخت دين غير ايجاب كند يا جايي كه محكوم

باشد و يا هنگامي كه ثالث ذينفع قضيه باشد آيا منصفانه و معقول خواهد بود كه گفته شود 
چون ثالث بدون اذن مديون دين او را پرداخته است، حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ 

توسط مطمئناً كه اين نتيجه اخلاقي نبوده و چنين رويكردي نسبت به اداي دين ديگري 
يابيم كه شرايط و  از اين رو درمي. قانونگذار متشرع برخلاف نظم و امنيت اقتصادي است

به صراحت نيامده و  -به عنوان يك تأسيس حقوقي مهم-مصاديق ايفاء دين از ناحية ثالث 
حسب فراخور، هر شخص مانند فقها و حقوقدانان و دادگستري اقدام به تفسير از آن نمودند 

با توجه به اهميت . اهگشا بوده، ولي موجب رفع كامل اين سردرگمي نشده استكه هر چند ر
موضوع در اين پژوهش، سعي بر آن است تا با تبيين و تشريح موضوع، به پرداخت دين 
ديگري بدون اجازه مديون در وضعيت اضطراري پرداخته، رويه هاي قضايي را بررسي نموده 

  .ي كامل بحث بپردازيمو در حد امكان به بازشناسائي زوايا
  آثار رابطه يا عدم رابطه قراردادي بين ايفاءكننده و مديون :بند اول

تواند آنچه را تسليم كرده است  شخصي كه دين ديگري را ادا مي كند، فقط در صورتي مي
اذن مديون انجام شده باشد؛ در غير اين صورت،  از مديون درخواست كند كه ايفاي تعهد با

دي در برابر او به عهده نگرفته است و ـبه او را نخواهد داشت، زيرا مديون تعهحق مراجعه 
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رع تبحقوقي، در حكم  نـيا به تعبير مؤلفي، ور در تبرع داردـه دين ديگري بدون اذن و ظهـتأدي
چنانچه ثالث بخواهد حق ) 317، ص1ج، 1375، امامي(.چه قصد تبرع نداشته باشد است اگر

پردازد، طلب  تواند با توافق متعهدله در برابر مبلغي كه مي به دست آورد، ميرجوع به مديون را 
در اين صورت، شخص . او را انتقال گرفته و به عنوان طلبكار جديد به مديون مراجعه كند

ه ـد طلبي را كه داشتـتوان شود و مي ن ميـمقام قانوني دائ قائم) أذونـكننده غير م پرداخت(ثالث 
پردازد، حق رجوع به  دين مديون را بدون اذن او مي از نظر فقها نيز كسي كه .اهدمديون بخو از

در حقوق بسياري از كشورها، از  )56، ص1391مشهدي و  اصغري،  اصغري آقا(.او را ندارد
، در )قانون مدني 141ماده  1بند (، و مصر)قانون مدني 1251ماده  3بند (قبيل انگليس، فرانسه 
ذن مديون، اين قاعده عام وجود دارد كه اگر شخصي در پرداخت ابدون  مورد پرداخت دين

چنانچه  .مقامي دائن به مديون رجوع كند تواند به قائم دين ديگري ملزم يا ذينفع باشد، مي
تواند به  ذن مديون بپردازد و شرط رجوع كرده باشد، ميا شخصي ثالث دين ديگري را با

و پرداخت كند ولي شرط رجوع اذن اكه دين ديگري را با اما در صورتي . مديون مراجعه كند
نكرده باشد، حق رجوع به مديون محل ترديد است؛ زيرا از يك طرف، مي توان گفت بين 

عادت وقتي  رجوع ملازمه اي وجود ندارد و از طرف ديگر، در عرف و پرداخت دين و حق
از  )165، ص1388داروئي، (.دارد پردازد، حق رجوع به او را دين او را مي اذن مديون شخص با

ي از حكم قانون، رابطه ـت ناشـون ممكن اسـن از جانب غيرمديـآنجا كه پرداخت اجباري دي
بحث در م. كننده و مديون و يا بدون وجود رابطه حقوقي قبلي باشد پرداخت نـي قبلي بيـحقوق

 ي هايت به بررسي رويهحاضر اين موارد را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار داده و در ن
  .قضايي در اين خصوص مي پردازيم

  ايفاي دين با وجود رابطه قراردادي قبلي :بند دوم 
اين نيست كه شخصي در اثر تنظيم قرارداد با مديون دين او را  قرارداديمنظور از رابطه 

بپردازد، بلكه منظور اين است كه در اثر وجود قرارداد، يكي از طرفين خود را ذينفع در 
نمايد، به نحوي  بيند و نسبت به پرداخت دين اقدام مي پرداخت دين سابق موضوع قرارداد مي

  كليات: بخش اول 
پرداخت دين از جانب ديگري در حقوق ايران آثار حقوقي خاصي  را در پي دارد كه در 

تواند موجبات برائت ذمه مديون را نسبت به دائن  صورت حدوث، بسته به نحوه و نوع آن مي
كند كه اشخاص  اخلاقي اقتضاء ميهاي اجتماعي و  همان گونه كه ضرورت. فراهم نمايد

كننده  كند كه عمل پرداخت ها نيز ايجاب مي بتوانند ديون يكديگر را ادا كنند، همين ضرورت
با اين وجود، قانون مدني در  ماده . بدون اجر نمانده و مديون اصلي نيز بطور ناروا دارا نشود

مديون كرده است كه البته اين م رجوع تأديه كننده دين ديگري را فقط منوط به اذن .ق 267
تنها تفسير ظاهري ماده مذكور مي باشد و اجراي اين امر بطور مطلق در بسياري از موارد به 

به عنوان مثال در جايي كه ضرورت . شود نتايج و تبعات نامطلوب اخلاقي و اجتماعي منجر مي
زم به ايفاي دين غير شده له به حكم قانون ملپرداخت دين غير ايجاب كند يا جايي كه محكوم

باشد و يا هنگامي كه ثالث ذينفع قضيه باشد آيا منصفانه و معقول خواهد بود كه گفته شود 
چون ثالث بدون اذن مديون دين او را پرداخته است، حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ 

توسط مطمئناً كه اين نتيجه اخلاقي نبوده و چنين رويكردي نسبت به اداي دين ديگري 
يابيم كه شرايط و  از اين رو درمي. قانونگذار متشرع برخلاف نظم و امنيت اقتصادي است

به صراحت نيامده و  -به عنوان يك تأسيس حقوقي مهم-مصاديق ايفاء دين از ناحية ثالث 
حسب فراخور، هر شخص مانند فقها و حقوقدانان و دادگستري اقدام به تفسير از آن نمودند 

با توجه به اهميت . اهگشا بوده، ولي موجب رفع كامل اين سردرگمي نشده استكه هر چند ر
موضوع در اين پژوهش، سعي بر آن است تا با تبيين و تشريح موضوع، به پرداخت دين 
ديگري بدون اجازه مديون در وضعيت اضطراري پرداخته، رويه هاي قضايي را بررسي نموده 

  .ي كامل بحث بپردازيمو در حد امكان به بازشناسائي زوايا
  آثار رابطه يا عدم رابطه قراردادي بين ايفاءكننده و مديون :بند اول

تواند آنچه را تسليم كرده است  شخصي كه دين ديگري را ادا مي كند، فقط در صورتي مي
اذن مديون انجام شده باشد؛ در غير اين صورت،  از مديون درخواست كند كه ايفاي تعهد با

دي در برابر او به عهده نگرفته است و ـبه او را نخواهد داشت، زيرا مديون تعهحق مراجعه 
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ضرري متوجه وي شده يا از سود بيشتر محروم كه در صورت عدم پرداخت به موقع دين 
  :در ذيل به چند نمونه اشاره مي كنيم. شود مي
فروشنده ملك وظيفه دارد كه ماليات و عوارض آن را تا زمان انتقال بپردازد ولي چنين . 1
گيرد و به ناچار بدهي  كند و خريدار ملك، به عنوان مالك فعلي آن، طرف مطالبه قرار مي نمي
  . پردازد ي ملك را كه در واقع دين فروشنده بوده و از قبل وجود داشته است، ميماليات

خريدار و فروشنده هنگام معامله درباره عوارض شهرداري هيچ . شود ي فروخته ميا مغازه. 2 
اي به عهد ففروشنده و. گيرد فروشنده عوارض را بر عهده مي ،گويند يا طبق معمول نمي
او نيز از . نمايد رجوع مي) خريدار(ي وصول عوارض به مالك كنوني كند و شهرداري برا نمي

  .را مي پردازد) دين فروشنده(ترس تحمل هزينه هاي اجرايي و فروش مغازه، به ناچار عوارض 
ماه بدهي بانك را پرداخته و ملك را  3شود كه ظرف  در قرارداد بيع فروشنده متعهد مي. 3 

به طور رسمي به خريدار انتقال دهد تا خريدار پس از فك  ملك را از رهن بانك فك نمايد و
كند و خريدار، براي  ده به تعهد خود عمل نميـفروشن. نسبت به اخذ وام به نام خود اقدام نمايد

  .نمايد پرداخته و فك رهن مي كه از گرفتن وام محروم نشود، به ناچار بدهي بانك را اين
در . خرد و پس از يك سال به ديگري مي فروشد ميشخصي اتومبيل را از شركت ليزينگ  .4

قرارداد آمده است كه پرداخت اقساط معوقه تا تاريخ تنظيم قرارداد به عهده فروشنده است، اما 
شركت ليزينگ جهت اخذ مطالبات خود، اتومبيل را طبق . كند فروشنده به تعهد خود عمل نمي

  . پردازد اقساط معوقه را ميپس خريدار به ناچار . نمايد مقررات توقيف مي
اجراييه جهت وصول مطالبات از سوي . بدهي دارد ،مالك ملكي به سازمان تأمين اجتماعي. 5

در نتيجه خريدار، . فروشد مالك ملك را با همان وضعيت به ديگري مي. شود سازمان صادر مي
ازد و به فروشنده پرد ناآگاه از وضع ذكر شده، جهت رهايي از وضع فوق، بدهي سازمان را مي

  . نمايد ملك مراجعه مي
خريدار جهت سير مراحل تشريفات قانوني . فروشد شخصي خط تلفن همراه خود را مي. 6

كند و پس از مدتي شركت مخابرات براي  انتقال خط تلفن همراه با فروشنده همكاري نمي
تأمين خواسته اتومبيل دادخواست تقديم و در اجراي قرار ) هزينه استفاده(وصول مطالبات خود 



13
97

ن 
ستا

 تاب
م-

دو
ره 

شما
ل-

 او
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ای

ش ه
وه

 پژ
کی

ونی
کتر

ه ال
نام

صل
ف

JO
U

R
N

A
L 

LA
W

 R
ES

EA
R

C
H

 O
F 

G
H

A
N

O
N

YA
R

39

فروشنده به ناچار براي رهايي از وضع مذكور، بدهي شركت . نمايد فروشنده را توقيف مي
  )71، ص2، ج1389گرجي، (.پردازد مخابرات را مي

 ، آيا خواهان با اين دفاع خوانده كه دين بدون اذن وي پرداخت شدهمذكوردر تمام موارد 
 برخي حقوقدانان وانده مسئوليتي نخواهد داشت؟و خ حقي شود است بايد محكوم به بي

كننده  از سوي پرداخت "رعبت"مبتني بر فرض 267معتقدند كه بايد پاسخ منفي داد؛ زيرا ماده 
مبناي ديگر ماده  .كند كه تأديه به رضا باشد، نه اجبار است و اين فرض زماني مورد پيدا مي

حالي كه در فرض ما رابطه حقوقي با  جلوگيري از دخالت فضولي در كار ديگران است، در
مديون در اين . ناچار از پرداخت دين مديون شود) خريدار(مديون سبب شده است كه بيگانه 

وجود  .شود زمينه استفاده بدون جهت از مال ديگري كرده است و بر همين مبنا مديون او مي
حق دريافت دين موضوع بين فروشنده و خريدار وي را مست) انعقاد عقد بيع(رابطه حقوقي 

  )22، ص1390كاتوزيان، . (نمايد قرارداد مي
تواند بپذيرد كه مديوني با جيب ديگري دين خود را بدهد و هيچ تعهدي هم در  عدالت نمي

منتهي گاه  ،است» اداره فضولي مال غير«برابر آن پيدا نكند، نزديكترين راه استفاده از نهاد 
ه خاصي مي يابد و به جاي مصلحت مديون ضرورت هاي ضرورت اداره در پرداخت دين چهر

ولي، اگر دادرسي نتواند اركان اداره فضولي را در . اخلاقي و اجتماعي در آن نقش مؤثر دارد
استيفاي "يا  "استفاده بدون جهت"مواردي بيابد، راه دورتر و ثانوي بكار بردن عنوان 

ولي . است شدهياد » استفاده بدون جهت« مسئوليت مدني و تحت عنوان، مبنا .است "نامشروع
رسد پرداخت بدهي در اثر وجود رابطه حقوقي كه متعاقب عدم اقدام به موقع طرف  به نظر مي

چه به اجبار و از روي ناچاري بوده، وجود رابطه حقوقي كه  مقابل صورت مي گيرد، اگر
مديون تلقي مي وصف آن گذشت به نوعي رضايت و اذن ضمني و تلويحي در پرداخت دين 

به عبارتي، تصور پرداخت دين از سوي طرف مقابل، در صورت عدم پرداخت از سوي . گردد
دهد كه طرف مقابل براي  مديون، نسبت به مديون دور از ذهن نبوده و مديون اين احتمال را مي

جلوگيري از متضرر شدن نسبت به پرداخت دين اقدام نمايد؛ در صورتي كه احتمال پرداخت 
همين مقدار تصور . دهد را به هيچ وجه نمي) غير از طرف قرارداد(ن از سوي اشخاص ديگر آ

ضرري متوجه وي شده يا از سود بيشتر محروم كه در صورت عدم پرداخت به موقع دين 
  :در ذيل به چند نمونه اشاره مي كنيم. شود مي
فروشنده ملك وظيفه دارد كه ماليات و عوارض آن را تا زمان انتقال بپردازد ولي چنين . 1
گيرد و به ناچار بدهي  كند و خريدار ملك، به عنوان مالك فعلي آن، طرف مطالبه قرار مي نمي
  . پردازد ي ملك را كه در واقع دين فروشنده بوده و از قبل وجود داشته است، ميماليات

خريدار و فروشنده هنگام معامله درباره عوارض شهرداري هيچ . شود ي فروخته ميا مغازه. 2 
اي به عهد ففروشنده و. گيرد فروشنده عوارض را بر عهده مي ،گويند يا طبق معمول نمي
او نيز از . نمايد رجوع مي) خريدار(ي وصول عوارض به مالك كنوني كند و شهرداري برا نمي

  .را مي پردازد) دين فروشنده(ترس تحمل هزينه هاي اجرايي و فروش مغازه، به ناچار عوارض 
ماه بدهي بانك را پرداخته و ملك را  3شود كه ظرف  در قرارداد بيع فروشنده متعهد مي. 3 

به طور رسمي به خريدار انتقال دهد تا خريدار پس از فك  ملك را از رهن بانك فك نمايد و
كند و خريدار، براي  ده به تعهد خود عمل نميـفروشن. نسبت به اخذ وام به نام خود اقدام نمايد

  .نمايد پرداخته و فك رهن مي كه از گرفتن وام محروم نشود، به ناچار بدهي بانك را اين
در . خرد و پس از يك سال به ديگري مي فروشد ميشخصي اتومبيل را از شركت ليزينگ  .4

قرارداد آمده است كه پرداخت اقساط معوقه تا تاريخ تنظيم قرارداد به عهده فروشنده است، اما 
شركت ليزينگ جهت اخذ مطالبات خود، اتومبيل را طبق . كند فروشنده به تعهد خود عمل نمي

  . پردازد اقساط معوقه را ميپس خريدار به ناچار . نمايد مقررات توقيف مي
اجراييه جهت وصول مطالبات از سوي . بدهي دارد ،مالك ملكي به سازمان تأمين اجتماعي. 5

در نتيجه خريدار، . فروشد مالك ملك را با همان وضعيت به ديگري مي. شود سازمان صادر مي
ازد و به فروشنده پرد ناآگاه از وضع ذكر شده، جهت رهايي از وضع فوق، بدهي سازمان را مي

  . نمايد ملك مراجعه مي
خريدار جهت سير مراحل تشريفات قانوني . فروشد شخصي خط تلفن همراه خود را مي. 6

كند و پس از مدتي شركت مخابرات براي  انتقال خط تلفن همراه با فروشنده همكاري نمي
تأمين خواسته اتومبيل دادخواست تقديم و در اجراي قرار ) هزينه استفاده(وصول مطالبات خود 
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بنابراين، مبناي . ن در پرداخت دين مديون تلقي شوداذتواند تلويحاً و به طور ضمني  ذهني مي
بر فرض عدم . توان اذن ضمني و تلويحي عنوان كرد كننده به مديون را مي مراجعه پرداخت

اخت دين در دور پرـو عدم ظه »اي بدون جهتـستيفا« ده، بهترين مبناـش ي ذكرپذيرش مبنا
  )530، ص2، ج1379كاتوزيان، (.تبرع در چنين مواردي است

  وجود رابطه قراردادي قبلي  بدوندين  ايفاي :بند سوم 
لث، بدون وجود رابطه قراردادي قبلي بين او و مديون، ادين از سوي ث پرداخت و ايفاي

ست با در نظر گرفتن منافع مديون و يا بدون در نظر گرفتن منافع او و دفع ضرر از خود ممكن ا
  .پردازيم در ذيل به بررسي اين دو حالت مي. صورت پذيرد

كننده  ممكن است هيچ رابطه حقوقي بين پرداخت :با در نظر گرفتن نفع مديون ايفاء ) الف 
از روي ناچاري و براي حفظ منافع مديون يا نامأذون و مديون وجود نداشته باشد و پرداخت 

كننده نامأذون حق مراجعه به  آيا در چنين حالتي پرداخت. جلوگيري از ورود ضرر به او باشد
كند كه  مديون را دارد؟ دكتر كاتوزيان در بحث اداره فضولي مال غير اين سوال را مطرح مي

  ؟ شود يا مختص اداره مال معين است م شامل اداره ديون و مطالبات نيز مي.ق 306آيا ماده 
كند كه اين نهاد شامل اداره تمام عناصر دارايي  منطق ايجاب مي: نويسد سپس در پاسخ مي

تشويق احسان و (زيرا، مبناي حكم . محدود نگردد "اداره مال معين"بشود و در قالب محصور 
يتي در برابر ديون و در هر دو يكسان است و مال معين هيچ خصوص) تقويت روحيه همبستگي

م .ق 267سازد مفاد  رو مي مطالبات ندارد و آنچه ما را در اين تفسير منطقي با دشواري روبه
آيد،  چنانكه از مفاد و موقع آن بر مي. ق م 267راه حل پيشنهادي ما اين است كه ماده . است

ت كه پرداخت بدين ترتيب، قاعده اين اس. شود قاعده عمومي پرداخت دين ديگري تلقي مي
كند كه  دين ديگري در صورتي براي مديون ايجاد تعهد به جبران اين اقدام را مي

اين قاعده در هر مورد كه شخصي در دارايي ديگري دخالت مي . كننده مأذون باشد پرداخت
ماده (عنوان نماينده مالك نافذ است چنانكه معامله به مال غير نيز تنها به. فرما است مكند، حك

جز اينكه نماينده قانوني و قضايي جانشين نماينده )534-533همان منبع، صص( ).م.ق 247
بر قاعده عام  ءاستثنا در مورد اداره فضولي مال غير. ق م 306شود ولي حكم ماده  قراردادي مي
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بدين بيان كه هرگاه شرايط ويژه اين گونه اداره . شود است و در برابر آن خاص محسوب مي
ير فضولي در حكم نماينده مالك است و قانونگذار بدون اينكه پيماني بين آن جمع باشد، مد

شرط باعث  اكنون بايد ديد كدام .كند دو باشد، مالك را ملزم به پرداخت هزينه اداره مي
آنچه اداره ؟ شود و براي مالك ايجاد الزام كندتثناء شود تا اداره فضولي از قاعده عمومي اس مي

كند دو عامل حسن نيت مدير و ضرورت  را از مواد ديگر ممتاز مي 306 موضوع ماده فضولي
است كه اگر جمع شود، اقدامي را كه در شرايط عادي نامشروع و غير نافذ است، در  اداره

بنابراين، مي توان گفت در هر مورد كه دين ديگري به قصد . آورد زمره منابع تعهد در مي
اداره فضولي "تواند به عنوان  كننده مي ود، پرداختاحسان و به هنگام ضرورت پرداخته ش

كننده  تواند پرداخت آنچه مي به نظر. به مديون رجوع كند 306و بر مبناي ماده  "دارايي غير
كننده  ناچاري پرداخت و نامأذون را مستحق دريافت نمايد و ملاك اصلي قرار گيرد، اضطرار

احسان دين ديگري را بپردازد، ولي حق زيرا ممكن است در مواردي شخصي از روي . است
براي مثال، شخصي با علم به اينكه عدم پرداخت به موقع وجه . مراجعه به مديون را نداشته باشد

دوست وي . پردازد شود، وجه چك را با وصف ملائت نمي معامله مي چك موجب انفساخ
اين فرض پرداخت از چه در  اگر. پردازد خ معامله وجه چك را ميانفسابراي جلوگيري از 

تواند با  روي احسان واقع شده، ولي هيچ اضطراري در قضيه وجود نداشته است و مديون مي
مثال ارائه شده از سوي دكتر . از پرداخت دين خودداري مي كند. م. ق267استناد به ماده 
ل اگاه بر حاگر كسي دين مديوني را كه آ: نويسد نمايد و مي نظر را تأييد مي اين كاتوزيان نيز

خواست واهاي ناشي از  آن است براي جلوگيري از ورود زيان شدن دين خود و توانا بر تأديه
تر به  بنابراين، آنچه مهم )227، ص1384كاتوزيان، (.به او بپردازد، حق رجوع به مديون را ندارد

تحقق  اكننده و عدم امكان گرفتن اجازه از مديون ي رسد اضطرار و ناچاري پرداخت نظر مي
به طور مثال، شخصي در مسافرت به سر . باشد ضرر در صورت تأخير در گرفتن اجازه از او مي

عدم پرداخت دين وي موجب پرداخت . برد و فراموش كرده است كه دين خود را بپردازد مي
شود دوست او كه از موضوع  خسارت تأخير تأديه هنگفت و يا موجب انفساخ قرارداد مي

در اين فرض، پرداخت . پردازد مكان گرفتن اجازه را نداشته، به ناچار، دين را ميباخبر است و ا

بنابراين، مبناي . ن در پرداخت دين مديون تلقي شوداذتواند تلويحاً و به طور ضمني  ذهني مي
بر فرض عدم . توان اذن ضمني و تلويحي عنوان كرد كننده به مديون را مي مراجعه پرداخت

اخت دين در دور پرـو عدم ظه »اي بدون جهتـستيفا« ده، بهترين مبناـش ي ذكرپذيرش مبنا
  )530، ص2، ج1379كاتوزيان، (.تبرع در چنين مواردي است

  وجود رابطه قراردادي قبلي  بدوندين  ايفاي :بند سوم 
لث، بدون وجود رابطه قراردادي قبلي بين او و مديون، ادين از سوي ث پرداخت و ايفاي

ست با در نظر گرفتن منافع مديون و يا بدون در نظر گرفتن منافع او و دفع ضرر از خود ممكن ا
  .پردازيم در ذيل به بررسي اين دو حالت مي. صورت پذيرد

كننده  ممكن است هيچ رابطه حقوقي بين پرداخت :با در نظر گرفتن نفع مديون ايفاء ) الف 
از روي ناچاري و براي حفظ منافع مديون يا نامأذون و مديون وجود نداشته باشد و پرداخت 

كننده نامأذون حق مراجعه به  آيا در چنين حالتي پرداخت. جلوگيري از ورود ضرر به او باشد
كند كه  مديون را دارد؟ دكتر كاتوزيان در بحث اداره فضولي مال غير اين سوال را مطرح مي

  ؟ شود يا مختص اداره مال معين است م شامل اداره ديون و مطالبات نيز مي.ق 306آيا ماده 
كند كه اين نهاد شامل اداره تمام عناصر دارايي  منطق ايجاب مي: نويسد سپس در پاسخ مي

تشويق احسان و (زيرا، مبناي حكم . محدود نگردد "اداره مال معين"بشود و در قالب محصور 
يتي در برابر ديون و در هر دو يكسان است و مال معين هيچ خصوص) تقويت روحيه همبستگي

م .ق 267سازد مفاد  رو مي مطالبات ندارد و آنچه ما را در اين تفسير منطقي با دشواري روبه
آيد،  چنانكه از مفاد و موقع آن بر مي. ق م 267راه حل پيشنهادي ما اين است كه ماده . است

ت كه پرداخت بدين ترتيب، قاعده اين اس. شود قاعده عمومي پرداخت دين ديگري تلقي مي
كند كه  دين ديگري در صورتي براي مديون ايجاد تعهد به جبران اين اقدام را مي

اين قاعده در هر مورد كه شخصي در دارايي ديگري دخالت مي . كننده مأذون باشد پرداخت
ماده (عنوان نماينده مالك نافذ است چنانكه معامله به مال غير نيز تنها به. فرما است مكند، حك

جز اينكه نماينده قانوني و قضايي جانشين نماينده )534-533همان منبع، صص( ).م.ق 247
بر قاعده عام  ءاستثنا در مورد اداره فضولي مال غير. ق م 306شود ولي حكم ماده  قراردادي مي
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به لحاظ تأمين منافع مديون و جلوگيري از ورود ضرر به وي بوده كه حق مراجعه به او وجود 
اداره فضولي مال "كننده نامأذون به مديون در موارد فوق،  مبناي حق مراجعه پرداخت. دارد
كننده منافع مديون را در  پرداخت. است "استيفاي نامشروع"يا  "بدون جهت استفاده"و  "غير
 ،و به قصد احسان به مديون دين وي را پرداخته و از اين پرداخت داشته و بنا به اضطرار نظر

كننده، مديون به طور ناروا  در صورت عدم جواز مراجعه پرداخت. وي افزون شده است دارايي
  .نمايد از آن استيفا مي

در مواردي ممكن است  :بدون در نظر گرفتن نفع مديون و براي دفع ضرر از خود  ايفاء ) ب 
شخصي دين ديگري را بدون اذن وي و صرفاً به منظور تأمين منافع خود و يا جلوگيري از ضرر 

كننده حق مراجعه به مديون را دارد؟ برخي مؤلفان حقوقي در اين  آيا پرداخت. خود بپردازد
تواند بپذيرد كه مديون از جيب ديگري دين خود را بدهد و هيچ  عدالت نمي: نويسند اره ميب

. نزديكترين راه استفاده از نهاد اداره فضولي مال غير است. تعهدي هم در برابر آن پيدا نكند
مديون  يابد و به جاي مصلحت منتهي گاه ضرورت اداره در پرداخت دين چهره خاصي مي

تواند اركان  ميولي اگر دادرسي . لاقي و اجتماعي در آن نقش مؤثر داردهاي اخ ضرورت
يا  "استفاده بدون جهت"اداره فضولي را در مواردي بيابد، راه دورتر و ثانوي بكار بردن عنوان 

با توجه به  )538-539، صص2، ج1379كاتوزيان، منبع پيشين، (.است "استيفاي نامشروع"
مديون ممكن است به رغم حضور خود دين را نپردازد، استناد به هاي مذكور،  اينكه در مثال

يا  "استفاده بدون جهت"اداره فضولي مال غيرصحيح نيست، اما توسل به (م .ق 306ماده 
در واقع، چنانچه موارد مذكور را، كه . رسد توجيه مناسبي به نظر مي "استيفاي نامشروع"

 267ماده  اخلاق دين را پرداخته است از مصاديقكننده نامأذون به ناچار او به حكم  پرداخت
   .ايم م بدانيم اجازه استيفاي ناروا را به مديون داده.ق
نظر به اينكه پرداخت دين از سوي اشخاص ثالث در جامعه در موارد  :قضايي ي رويه ) ج

و ء هاي متعددي در محاكم مطرح گشته كه منجر به صدور آرا پرونده شود، زيادي واقع مي
در ذيل به برخي از اين موارد اشاره . اظهارنظر قضات در نشست هاي قضايي مختلف شده است

  .مي كنيم
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اعضاي حاضر در پاسخ به اين  1/2/1389هاي تهران در مورخ  در نشست قضايي دادگاه .1
سؤال كه چنانچه دو نفر از آب يا برق مشترك استفاده نمايند و يكي از آنان از پرداخت بهاي 
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جاري مشترك به عهده استفاده كننده باشد  هاي پرداخت كند و در صورتي كه پرداخت هزينه
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له پرداخت  محكومها كه بر عهده مديون است توسط  هاي نيم عشر اجرايي و ديگر هزينه هزينه
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  .نمايد از آن استيفا مي

در مواردي ممكن است  :بدون در نظر گرفتن نفع مديون و براي دفع ضرر از خود  ايفاء ) ب 
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و ء هاي متعددي در محاكم مطرح گشته كه منجر به صدور آرا پرونده شود، زيادي واقع مي
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كه  اكل مال به باطل از سوي او، اظهار داشتند و براي جلوگيري از دارا شدن ناعادلانه مديون
 )313، ص1390نوبخت، (.داردحق مراجعه به مديون را  ثالث در فرض سؤال

رديف  4/3/1387مورخ 63ت عمومي ديوان عالي كشور در رأي اصراري شماره ئهي. 4
رعي و اضطراري و باعلام داشته است كه اگر پرداخت دين از طرف شخص ثالث غيرت 77/33

به منظور امكان استيفاي حق بوده باشد، به حكم قاعده لاضرر، تأديه دين به كيفيت مذكور 
  )95ص ، 1ج، 1389منبع پيشين،  ،حسيني(.ندارد 267نطباقي با ماده ا

تواند مانعي  كننده است و اين امر مي بديهي است كه بار اثبات ضرورت بر عهده پرداخت
باشد بر سر راه كساني كه به راحتي به خود اجازه ندهند كه در اداره امور و اموال غير دخالت 

قانون مدني شامل موردي كه ضرورت پرداخت دين محرز  267بنابراين اطلاق ماده . كنند
قانون مدني فراهم است  306توان در صورتي كه شرايط ماده باشد و نمياست نمي
  . كننده را از حق مراجعه محروم كرد پرداخت

وجه پرداخت شده  ي شخصي در دادخواست خود به طرفيت خواندگان به خواسته مطالبه. 5
مادرش(وي ثاظهار داشت كه مور (ث خواندگان سند ملكي خود را در بابت اخذ وام مور

به سبب فوت (ث خواندگان به موقع اقساط را نپرداخته، خواهان از آنجا كه مور. رهن قرار داد
جهت جلوگيري از تملك ملك از سوي بانك، اقساط معوقه را پرداخت نمود و به ) مادرش

شعبه هشتم دادگاه عمومي (دادگاه بدوي. نمود همين دليل تقاضاي محكوميت خواندگان را
. نمايد حكم به محكوميت خواندگان صادر مي 26/4/87-531به موجب دادنامه شماره ) ساري

 از حكم صادره تجديدنظرخواهي شد و شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر مازندران به شرح
پرونده با اعتراض به عمل  .دادنامه بدوي را تأييد كرد 10/4/89-378و  380دادنامه شماره 

تشخيص ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مزبور طي دادنامه شماره  آمده در شعبه پنجم
معترضين نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض «:اظهار داشت 1743/5-10/11/1390

 لاً وارد است، زيرا خواهان بدوي ديني را به بانك پرداخته كه از طرف مديون اذن درام
ا قانون مدني نامبرده حق مراجعه به مديون ي 267بنابراين، مستند به ماده . پرداخت نداشته است
تجديدنظر خواسته كه بدون رعايت موازين قانوني صدور دادنامه ه مراتب ورثه او را نداشته بنا ب
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 18ه ماد 2علي هذا مستنداً به تبصره . شود يافته واجد خلاف بين شرعي و قانوني تشخيص مي
 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجديدنظر

. شود رد دعواي بدوي و به تبع آن قرار رد دعوي اعتراضي ثالث صادر و اعلام مي خواسته قرار
از نظر دادگاه پرداخت دين توسط ثالث بدون اذن مديون اگر چه براي ( .»اين رأي قطعي است

وجود ضرر بوده اما به قصد تبرع در نظر گرفته شده است و حق رجوع را به ثالث ممانعت از 
  .)باشد نداده است كه به رأي صادره غيرعادلانه مي

گرچه پرداخت دين از سوي شخص ثالث براي دفع ضرر از خود بوده است، ديوان كشور با 
پرونده مزبور تخصصاً از ماده رسد  به نظر مي. قانون مدني دعوي را رد نمود 267استناد به ماده 

گذارد و  زيرا وقتي شخصي با تقاضاي مديون مال خود را وثيقه مي. خارج بوده استم .ق267
هدف وثيقه نيز اين است كه در صورت عدم پرداخت دين از سوي مديون، طلب از محل 

اين  اذن مديون بوده است و به فروش وثيقه پرداخت گردد، پس پرداخت دين، در واقع، با
، 1391منبع پيشين،متين دفتري، (.ت تشخيصي به طور صحيح صادر نشده استأهيرأي  دليل
  )136ص

سير رويه قضايي ايران هم در راستاي همين قاعده است و ديوان كشور با صدور چند رأي 
  :كند اصراري اين مطلب را تصديق مي

 267ماده «: كشور هيأت عمومي ديوان عالي 28/10/1325-1861رأي اصراري شماره . 1
گونه  ناظر به مواردي است كه هيچ) راجع به اجازه تأديه دين از طرف مديون(قانون مدني 

 »... .رابطه معنوي بين اداءكننده دين و دائن وجود نداشته باشد

ايفاي دين از جانب «: هيئت عمومي ديوان عالي كشور 5/8/1369-25رأي اصراري شماره .2
اگر اجبار در پرداخت وجود داشته باشد شخص ثالث حق مراجعه به  غيرمديون هم جايز است

اين رأي مربوط به فرضي است كه تأديه كننده مجبور به پرداخت دين مديون » .مديون را دارد
 .بوده است

اگر نيم عشر اجرايي : سوال« : تهران 2هاي حقوقي قضات دادگاه 22/8/1365نظريه مورخ. 3
هايي كه هنگام تنظيم سند انتقال يا اجاره نامه رسمي تعلق  ي مثلاً هزينههاي ديگر اجراي يا هزينه

كه  اكل مال به باطل از سوي او، اظهار داشتند و براي جلوگيري از دارا شدن ناعادلانه مديون
 )313، ص1390نوبخت، (.داردحق مراجعه به مديون را  ثالث در فرض سؤال

رديف  4/3/1387مورخ 63ت عمومي ديوان عالي كشور در رأي اصراري شماره ئهي. 4
رعي و اضطراري و باعلام داشته است كه اگر پرداخت دين از طرف شخص ثالث غيرت 77/33

به منظور امكان استيفاي حق بوده باشد، به حكم قاعده لاضرر، تأديه دين به كيفيت مذكور 
  )95ص ، 1ج، 1389منبع پيشين،  ،حسيني(.ندارد 267نطباقي با ماده ا

تواند مانعي  كننده است و اين امر مي بديهي است كه بار اثبات ضرورت بر عهده پرداخت
باشد بر سر راه كساني كه به راحتي به خود اجازه ندهند كه در اداره امور و اموال غير دخالت 

قانون مدني شامل موردي كه ضرورت پرداخت دين محرز  267بنابراين اطلاق ماده . كنند
قانون مدني فراهم است  306توان در صورتي كه شرايط ماده باشد و نمياست نمي
  . كننده را از حق مراجعه محروم كرد پرداخت

وجه پرداخت شده  ي شخصي در دادخواست خود به طرفيت خواندگان به خواسته مطالبه. 5
مادرش(وي ثاظهار داشت كه مور (ث خواندگان سند ملكي خود را در بابت اخذ وام مور

به سبب فوت (ث خواندگان به موقع اقساط را نپرداخته، خواهان از آنجا كه مور. رهن قرار داد
جهت جلوگيري از تملك ملك از سوي بانك، اقساط معوقه را پرداخت نمود و به ) مادرش

شعبه هشتم دادگاه عمومي (دادگاه بدوي. نمود همين دليل تقاضاي محكوميت خواندگان را
. نمايد حكم به محكوميت خواندگان صادر مي 26/4/87-531به موجب دادنامه شماره ) ساري

 از حكم صادره تجديدنظرخواهي شد و شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر مازندران به شرح
پرونده با اعتراض به عمل  .دادنامه بدوي را تأييد كرد 10/4/89-378و  380دادنامه شماره 

تشخيص ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مزبور طي دادنامه شماره  آمده در شعبه پنجم
معترضين نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض «:اظهار داشت 1743/5-10/11/1390

 لاً وارد است، زيرا خواهان بدوي ديني را به بانك پرداخته كه از طرف مديون اذن درام
ا قانون مدني نامبرده حق مراجعه به مديون ي 267بنابراين، مستند به ماده . پرداخت نداشته است
تجديدنظر خواسته كه بدون رعايت موازين قانوني صدور دادنامه ه مراتب ورثه او را نداشته بنا ب
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عليه بوده است آيا پس از  له پرداخت شود كه در اصل به عهده محكوم گيرد توسط محكوم مي
پرداخت، محكوم عليه مديون در صورت استنكاف حق مراجعه به  له حق مراجعه به محكوم

  دادگاه را دارد يا نه؟  
كننده به مديون مشروط به مجاز  قانون مدني مراجعه پرداخت 267اگر چه مطابق ماده : ابجو

بودن در تأديه است و در مانحن فيه ظاهراً اجازه تحصيل نشده است ليكن چون پرداخت 
مذكور در واقع به حكم حاكم و اذن وي بوده و اذن در شيئ اذن در لوازم آن است كه از 

قانون اجراي احكام  82و  76لذا با توجه به ماده . هاي ياد شده است اختلوازم رأي دادگاه پرد
عليه مديون و مطالبه وجوه پرداختي را  مدني تأديه كننده حق مراجعه به مكلف و محكوم

بنابراين در تمام اين موارد ديوان كشور به تأديه )71، ص1386حاتمي و مسعودي، (».دارد
اما شايد اين . ون نبوده است حق رجوع به مديون را داده استكننده ثالث علي رغم اين كه مأذ

قانون مدني متعارض باشد چرا كه در اين ماده  267گونه برداشت شود كه مطالب فوق با ماده 
اما . كننده غير مأذون حق رجوع به مديون را نخواهد داشت به صراحت مقرر شده كه پرداخت

شود قصد تبرع  تأديه كننده غير مأذون به مديون مي به نظر فقها آنچه را كه باعث منع رجوع
به نظر نويسندگان حقوق مدني هم آنچه باعث منع رجوع تأديه كننده غير . كننده است پرداخت

قصد تبرع تأديه كننده و منع مداخله فضولي در امور ديگران  "فرض"شود  مأذون به مديون مي
زيرا در فرضي كه در پرداخت دين . ني نداردقانون مد 267پس تعارضي با ماده . اند دانسته

كننده قانوناً ملزم يا ذينفع باشد احتمال قصد تبرع و دخالت در امور ديگري  ديگري پرداخت
ضرورت پرداخت دين، الزام قانون، ذينفع (در اين موارد  267لذا حكم اخير ماده . منتفي است

متبرع است كه نسبت به دين كاملاً بيگانه اي  كننده بنابراين پرداخت. نبايد اجرا شود)  بودن
  . باشد يعني نه ملزم به پرداخت است و نه نفعي در پرداخت دارد

: پرونده كلاسه، 4/3/1378 -3 كشور شماره يعال وانيد يعموم ئتيهرأي اصراري . 4
   77/32:  فيرد، 10/25/9441

 123صادره از شعبه  18/11/76 - 1313نظرخواه نسبت به دادنامه شماره  ديتجد اعتراضات
 ،دينما ينم جابيرا ا دنظرخواستهيثر نبوده و نقض رأي تجدؤم تهران موجه و يدادگاه عموم
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 .مستأجره باشد نيمتمكن از استفاده از ع ديمستأجر با مقررات موضوعه اصولاًه با توجه ب رايز
 ليلحاظ مواجه شدن با تعطه جر، مورد اجاره بؤم هياز ناح مهيأديه جرعدم ت ورتدر ص نيبنابرا
ماده  علاوه هر چنده و ب شود يانتفاع خارج شده و موجبات ضرر مستأجر فراهم م تياز قابل

مبادرت به اداء  يرا دارد كه با اذن و ونيحق مراجعه به مد يكس است يحاك يقانون مدن 267
از طرف  نيدلالت دارد كه پرداخت د پرونده امر صراحتاً اتيتوچون مح يول، كرده باشد نيد

حكم ه مراتب و به ب حق بوده بنا يفايمنظور امكان استه و ب يو اضطرار يرتبرعيمستأجر غ
اعضاء  تينظر اكثره با ماده مزبور ندارد، لذا ب يمذكور انطباق تيفيبه ك نيقاعده لاضرر تأديه د

 نيمنطبق با مواز اشكال و يب يدادگاه عموم زكشور حكم صادره ا يعال وانيد يعموم ئتيه
  )148، ص1391منبع پيشين، متين دفتري، .(شود يو ابرام م صيتشخ يقانون
در حقوق اكثر : رجوع غيرمديون در ايفاء بدون اذن در مسئوليت ناشي از فعل ديگري -3

تواند به مديون  رع دارد، ميتب  قصد  كه  كننده دين ديگري، جز در فرضي كشورها پرداخت
  تأثير است و فقط در نوع رجوع يا رجوع كند و اذن يا عدم اذن مديون در اصل حق رجوع بي

ظاهراً راه   مدني  قانون  گذار اما، در ايران قانون. مؤثر است) مقامي شخصي يا قائم  دعواي( دعوي
  ، قسمت چون. خاذ كرده استگذار ديگر كشورها ات مخالف پيموده و موضع مغاير با قانون

. است  كرده  كننده دين ديگري را فقط منوط به اذن مديون م رجوع تأديه.ق 267ماده   اخير
و تبعات نامطلوب   نتايج  به  م به طور مطلق در بسياري از موارد.ق 267اجراي اين بخش از ماده  

و   عوارض  ي بدون اينكهبراي مثال؛ فرض شود مالك ملك. شود اخلاقي و اجتماعي منجر مي
  مطالبه  فروشد خريدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالك، طرف ماليات ملك را بپردازد آن را مي

شود كه بدهي مالياتي ملك را كه در واقع دين فروشنده است،  گيرد و ناچار مي مي  قرار
دن را به خريدار اعلان بو  رهينه  اينكه  فروشد بدون يا مالك، مال مرهونه خود را مي بپردازد 

خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از مزايده مال )22، ص3، ج1368كاتوزيان، . (كند
.  شود است، مي) راهن(به پرداخت طلب مرتهن، كه در واقع دين فروشنده  ناچار  شده  خريداري

  ذن فروشندهاين دو مثال آيا منصفانه و معقول خواهد بود كه گفته شود چون خريدار بدون ا  در
را نخواهد داشت؟ اين   او  م حق رجوع به.ق 267دين او را پرداخته است به حكم ماده )  مديون(

عليه بوده است آيا پس از  له پرداخت شود كه در اصل به عهده محكوم گيرد توسط محكوم مي
پرداخت، محكوم عليه مديون در صورت استنكاف حق مراجعه به  له حق مراجعه به محكوم

  دادگاه را دارد يا نه؟  
كننده به مديون مشروط به مجاز  قانون مدني مراجعه پرداخت 267اگر چه مطابق ماده : ابجو

بودن در تأديه است و در مانحن فيه ظاهراً اجازه تحصيل نشده است ليكن چون پرداخت 
مذكور در واقع به حكم حاكم و اذن وي بوده و اذن در شيئ اذن در لوازم آن است كه از 

قانون اجراي احكام  82و  76لذا با توجه به ماده . هاي ياد شده است اختلوازم رأي دادگاه پرد
عليه مديون و مطالبه وجوه پرداختي را  مدني تأديه كننده حق مراجعه به مكلف و محكوم

بنابراين در تمام اين موارد ديوان كشور به تأديه )71، ص1386حاتمي و مسعودي، (».دارد
اما شايد اين . ون نبوده است حق رجوع به مديون را داده استكننده ثالث علي رغم اين كه مأذ

قانون مدني متعارض باشد چرا كه در اين ماده  267گونه برداشت شود كه مطالب فوق با ماده 
اما . كننده غير مأذون حق رجوع به مديون را نخواهد داشت به صراحت مقرر شده كه پرداخت

شود قصد تبرع  تأديه كننده غير مأذون به مديون مي به نظر فقها آنچه را كه باعث منع رجوع
به نظر نويسندگان حقوق مدني هم آنچه باعث منع رجوع تأديه كننده غير . كننده است پرداخت

قصد تبرع تأديه كننده و منع مداخله فضولي در امور ديگران  "فرض"شود  مأذون به مديون مي
زيرا در فرضي كه در پرداخت دين . ني نداردقانون مد 267پس تعارضي با ماده . اند دانسته

كننده قانوناً ملزم يا ذينفع باشد احتمال قصد تبرع و دخالت در امور ديگري  ديگري پرداخت
ضرورت پرداخت دين، الزام قانون، ذينفع (در اين موارد  267لذا حكم اخير ماده . منتفي است

متبرع است كه نسبت به دين كاملاً بيگانه اي  كننده بنابراين پرداخت. نبايد اجرا شود)  بودن
  . باشد يعني نه ملزم به پرداخت است و نه نفعي در پرداخت دارد

: پرونده كلاسه، 4/3/1378 -3 كشور شماره يعال وانيد يعموم ئتيهرأي اصراري . 4
   77/32:  فيرد، 10/25/9441

 123صادره از شعبه  18/11/76 - 1313نظرخواه نسبت به دادنامه شماره  ديتجد اعتراضات
 ،دينما ينم جابيرا ا دنظرخواستهيثر نبوده و نقض رأي تجدؤم تهران موجه و يدادگاه عموم
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  و عقل سليمي نپذيرفته و نيز برخلاف نظم و امنيت  پاك  وجدان  نتيجه غيراخلاقي را هيچ
  گذار ونچنين رويكردي نسبت به اداي دين ديگري از يك قان. و ثبات معاملات است  اقتصادي
به نظر   بعيد  بسيار  قاعده احسان  چون  و در سايه قواعد اخلاقي و فقهي  متشرع

با دقت بيشتر در نظام حقوقي ايران و مراجعه به قوانين مختلف ) 3، ص1390رضايي،.(رسد مي
 267ماده   اخير  خواهد شد كه قسمت  ي قضايي اين نتيجه حاصل بحث و رويه  فقهي  و سوابق

گذار ما در باب پرداخت  نظام حقوقي ايران و اراده حقيقي قانون  واقعي  ين اطلاق چهرهم بد.ق
  آمده است خود  قاعده  م عنوان.ق  267در قسمت اخير ماده    و آنچه  دين ديگري نيست

كننده  ايران نيز به مانند حقوق كشورهاي ديگر، تأديه  حقوقي  بيش نبوده و در نظام  استثنايي
  از  مأذون  كند اگرچه  رجوع  تواند به مديون قصد تبرع دارد، مي  كه  ر، جز در فرضيدين ديگ

  :شود سوي مديون نباشد كه در ذيل به مصاديق آن پرداخته مي
  كننده خسارت بـه غـاصب متلف رجوع غاصب پرداخت :بخش دوم 
غـاصبي غـير از غاصبين، اگر مـالك بـه   ايادي  ، در فرض تعاقب1.م.ق 318مطابق ماده 

تواند به غاصبي كه مال در يد او  غـاصبي كـه مال در يد او تلف شده است رجوع كند او نيز مي
. رجوع كند تا به همين ترتيب بـه غاصب متلف منتهي گردد  لاحق  غاصبين  تلف شده است يا

در يد او كننده خسارت مالك به غاصبي كه مال   رسـد مبناي رجوع غاصبين جبران به نظر مي
) 480، ص1ج، 1386كاتوزيان،. (دين غاصب اخير از سوي آنهاست  است، پرداخت  شده  تلف

  او تلف شده است  يد  بدين تحليل كه در فرض تعاقب ايادي غاصبان، غاصبي كه مال در 
در يد او تلف شده   مال  جبران خسارت هستند، چون«  مسئول«و غاصبان ديگر صرفاً » مديون«

اسـت و طبيعتاً او بايد خسارت   در او جمع)فعل زيانبار و رابطه به سببيت(ركان ضماناست و ا

                                                            
هرگاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق «:قانون مدني 318ماده .  1

رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد 
وع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رج اليه نيز مي مشار

شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و به طور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او 
  ».تلف شده است



13
97

ن 
ستا

 تاب
م-

دو
ره 

شما
ل-

 او
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ای

ش ه
وه

 پژ
کی

ونی
کتر

ه ال
نام

صل
ف

JO
U

R
N

A
L 

LA
W

 R
ES

EA
R

C
H

 O
F 

G
H

A
N

O
N

YA
R

49

» اليد  علي»  قاعده  مالك و به حكم  ليكن، قانون جهت تضمين حقوق. مالك را جبران سازد
پردازند در واقع ديـن  پس، آنچه غاصبان ديگر مي. غاصبان ديگر را نيز مسئول قرار داده است

  به همين دليل است كه غاصب مزبور حق. ت كه مال در يد او تـلف شـده استغـاصبي اس
گردد  م تأييد مي.ق 318اين معنا به ويژه با قسمت اخير ماده . رجوع به غاصبان ديگر را ندارد

و به طور كلي ضمان بـر عهده كـسي مستقر است كه مال مغصوب ... «: كه مقرر شـده اسـت
يعني ضمان بر عهده غاصبان ديگر استقـرار ندارد و اين معنايي جز . »تتلف شده اس  او  در نزد

  )21، ص1393، عرفانيان.(مسئول بودن غاصبـان ديگر و مديون واقعي بودن غاصب متلف ندارد
 زيـان  رجوع كارفرما به كـارگر مقصر و عـامل: بند اول 
انون كار مسئول جبران قانون مسئوليت مدني؛ كارفرمايان مشمول ق 12  ماده  بـه موجب

  وارد  خساراتي هستند كه از طرف كاركنان آنان در حين اجراي انجام كار و يا به مناسبت آن
تواند پس از جبران خسارت  ليكن مطابق قـسمت اخـير ماده مـزبور، كارفرما نيز مي. شده است

. ود، مراجعه نمايدديده در صورتي كه كارگر عامل زيان به موجب قانون مسئول شناخته ش زيان
زيرا، . زيان از سوي كارفرماست  عامل  كارگر  ما مبتني بر پرداخت دين  عقيده  به  اين رجوع نيز

شود، يعني در واقع او  در فرضي كه كارگر عامل زيان به موجب قانون مسئول شناخته مي
ليكن، . باشد مدني در عمل او جمع مي  مسئوليت   ديده است و اركان واقعي زيان«  مديون«

در مقابل   ناتوان  ديدگان و مواجه نساختن آنها با كارگران قانونگذار جهت حمايت از زيان
جبران «  مسئول«برند، كارفرمايان را نيز  انتفاعي كه كارفرمايان از خدمات كارگران مي

مديون بر عهده   ضمان  استقرار  داده است، ليكن جهت  قرار  كارگران  خسارات ناشي از عمل
رجوع   واقعي  واقعي، به كارفرما نيز حق داده است تا به كارگر عامل زيان و مديون

 )159، ص1388داروئي، منبع پيشين، .(كند

كننده دين به  رجوع مسئولين اسناد تجاري در مقام پرداخت: بند دوم 
 صادركننده سند تجاري

امضاءكنندگان اين سند ت، ظهرنويس برات نيز به همراه ساير .ق 249ي  مطابق ماده
در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني ) ي ثالث گير، ضامن و قبول كننده صادركننده، برات(

  و عقل سليمي نپذيرفته و نيز برخلاف نظم و امنيت  پاك  وجدان  نتيجه غيراخلاقي را هيچ
  گذار ونچنين رويكردي نسبت به اداي دين ديگري از يك قان. و ثبات معاملات است  اقتصادي
به نظر   بعيد  بسيار  قاعده احسان  چون  و در سايه قواعد اخلاقي و فقهي  متشرع

با دقت بيشتر در نظام حقوقي ايران و مراجعه به قوانين مختلف ) 3، ص1390رضايي،.(رسد مي
 267ماده   اخير  خواهد شد كه قسمت  ي قضايي اين نتيجه حاصل بحث و رويه  فقهي  و سوابق

گذار ما در باب پرداخت  نظام حقوقي ايران و اراده حقيقي قانون  واقعي  ين اطلاق چهرهم بد.ق
  آمده است خود  قاعده  م عنوان.ق  267در قسمت اخير ماده    و آنچه  دين ديگري نيست

كننده  ايران نيز به مانند حقوق كشورهاي ديگر، تأديه  حقوقي  بيش نبوده و در نظام  استثنايي
  از  مأذون  كند اگرچه  رجوع  تواند به مديون قصد تبرع دارد، مي  كه  ر، جز در فرضيدين ديگ

  :شود سوي مديون نباشد كه در ذيل به مصاديق آن پرداخته مي
  كننده خسارت بـه غـاصب متلف رجوع غاصب پرداخت :بخش دوم 
غـاصبي غـير از غاصبين، اگر مـالك بـه   ايادي  ، در فرض تعاقب1.م.ق 318مطابق ماده 

تواند به غاصبي كه مال در يد او  غـاصبي كـه مال در يد او تلف شده است رجوع كند او نيز مي
. رجوع كند تا به همين ترتيب بـه غاصب متلف منتهي گردد  لاحق  غاصبين  تلف شده است يا

در يد او كننده خسارت مالك به غاصبي كه مال   رسـد مبناي رجوع غاصبين جبران به نظر مي
) 480، ص1ج، 1386كاتوزيان،. (دين غاصب اخير از سوي آنهاست  است، پرداخت  شده  تلف

  او تلف شده است  يد  بدين تحليل كه در فرض تعاقب ايادي غاصبان، غاصبي كه مال در 
در يد او تلف شده   مال  جبران خسارت هستند، چون«  مسئول«و غاصبان ديگر صرفاً » مديون«

اسـت و طبيعتاً او بايد خسارت   در او جمع)فعل زيانبار و رابطه به سببيت(ركان ضماناست و ا

                                                            
هرگاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق «:قانون مدني 318ماده .  1

رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد 
وع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رج اليه نيز مي مشار

شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و به طور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او 
  ».تلف شده است
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اما، باز . ت حكم مزبور در سفتـه و چك نيز مجراسـت.ق 314و  304دارد و به موجب مواد 
ه امضاء تواند ب ت، ظهرنويس پس از پرداخـت مي. ق 288ي  و مـاده 249ي  به موجب ماده

حال سؤال اين است كه رجوع ظهرنويس به امضاءكنندگان . كنندگان قبل از خود رجـوع كند
قانون تجارت مقرر كرده  249قبل از خود بر چه مبناي حقوقي استوار است؟ قانونگذار در ماده 

برات دهنده و كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويسان در مقابل دارنده برات «: است
تواند به هر كدام از  دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي. تضامني دارند مسئوليت

همين حق را هر يك . آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد
مطابق ماده فوق، اگر وجه »...از ظهرنويسان نسبت به برات دهنده و ظهرنويسان ما قبل خود دارد

به وسيله ظهرنويسان پرداخت گـردد آنها ) برات، سفته و چك(اخص  به معناي  ناد تـجارياس
پيش از خود رجوع كنند تا به   امضاءكنندگان  به  تواننـد به صادركننده سند يا نيز مي

را نـيز بـايـد پرداخت دين   سند  مبنـاي اين رجوع به صادركننـده. صادركننـده منتهي گردد
موضوع آن را   سند، دين  صدور  چون، صادركننده با. به وسيله ظهرنويسـان دانستصادركننده 

ظهرنويس (آنها ايجاد شده است   نفع  ظهرنويسان فقط طلبي كه به. به وجود آورده است
كنند و مطابق  مي  منتقل  ديگران  به) ظهرنويسان بعدي(يا به آنها انـتقال داده شـده است ) نخست

  اسناد  گذار جهت تقويت اعتبار ليكن قانون. بايد در مقابل دارنده مسئول باشندقواعد عمومي ن
  به منظور تشويق اشخاص در بكارگيري اين اسناد در روابط معاملاتي خـود  تجاري

  روشن است كه آنچه ظهرنويسان. را نـيز در مقابل دارنده مسئول قرار داده اسـت  ظـهرنويسان
توانند به  پرداخت مي  از  ننده به دارنده است و به همين دليل نيز آنها پسدين صادرك  پردازند مي

  )382، ص1384نوين، .(صـادركننده رجـوع كنند
  مأمور  كننده دين به و نقل در مقام پرداخت رجوع متصدي حمل  : بند سوم 

  و نقل حمل 
كه در مدت  ونقل مسئول حوادث و تقصيراتي است متصدي حمل«: ت.ق 388ي  مطابق ماده

ونقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت به حمل ونقل كرده و يا حمل ونقل كننده  حمل
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بديهي است كه در صورت اخير، حـق رجوع او به متصدي حمل . ديگري را مأمور كرده باشـد
 .»و نقل كه از جانـب او مأمور شده محفوظ است

ي صاحب كالا و متصدي  رابطه بخش نخست آن به: ي مزبور حاوي دو بخش است ماده
ي بين متصدي حمل و نقلي كه طرف رابطه  بخش دوم نيز به رابطه. شود حمل ونقل مربوط مي

در . با صاحب كالاست و متصدي حمل ونقلي كه از سوي او مأمور حمل كالا شده است
د موا(ت برخلاف حمل ونقل در امور مدني .ق 386بخش نخست، قانونگذار در راستاي ماده 

، براي متصدي حمل و نقل در مقابل صاحب كالا يك نوع مسئوليت نوعي و )م.ق 517و  516
حتي در فرضي كه متصدي حمل خود مباشرت به حمل كالا . بدون تقصير قائل شده است

نكرده باشد و متصدي حمل ديگري را مأمور اين امر كرده باشد نيز اين مسئوليت از او ساقط 
اما . مقابل صاحب كالا، مسئول تلف يا ضايع شدن كالا قرار داده است نخواهد شد و او را در

است پس از جبران خسارت صاحب   داده  در قسمت اخير ماده مزبور به متصدي حمل حق
بديهي است در صورت اخير، حق رجوع او به ... "بدين عبارت؛ . كالا، به مأمور رجوع كند

رسد  مبناي اين رجوع نيز به نظر مي ".است  وظمحف  متصدي حمل و نقلي كه مأمور شده است
  شدن  چون او عامل تلف يا ضايع. پرداخت دين مأمور حمل از سوي متصدي حمل است

ليكن، . نيز، او ضامن جبران خسارت است  و تسبيب  كالاست و مطابق قواعد عام اتلاف
نار مأمور مسئول گذار جهت تضمين بيشتر حقوق زيانديده، متصدي حمل را نيز در ك قانون

مأمور عامل تلف است و متصدي   و نهايي  است كه مديون واقعي  بديهي  اما. شناخته است
پردازد دين مأمور در مقابل صاحب كالاست  صرفاً مسئول جبران خسارت است و آنچه او مي

 البته، اين)214-215، صص 1385عرفاني، . (تواند به او رجوع كند به همين دليل است كه مي
ي متعهدين قراردادي كه شخصاً تعهدات  بلكه كليه. حكم مختص متصدي حمل و نقل نيست

دهند، مسئول اعمال كليه اشخاصي هستند كه آنها را براي اجراي قرارداد  خود را انجام نمي
سازد و نيز  ي حقوقي كه آنها را با مأمورانشان مرتبط مي نظر از نوع رابطه اند، صرف گمارده

  . اهميت مادي كاري كه به اين مأموران محول شده استصرفنظر از 
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  رجوع بيمه كننده به مسئول حادثه : بند چهارم 
هاي بيمه  شده از سـوي شركت از بازرگاني و اجتماعي، اگر خـسارت جـبران ها، اعم  در بيمه
عامل  توانند به اجتماعي ناشي از عمل زيانبار شخص ديگري باشد آنـها مي  تأمين  و سازمان

چون، . گر است ديـن عامل زيان به وسيله بيمه  پرداخـت  اين رجوع مبتني بر 1.زيان رجوع كنند
شده   گذار با بيمه مديون واقعي، مسئول حادثه است كه با عمل زيـانبار خـود موجب زيان بيمه

جـهت   گذار ليكن، قانون. كند  قهري بايد جبران خسارت  ضمان  گشته اسـت و بـرابر قـواعد
گر نـيز رجـوع  جـبران بهتر و سريعتر خسارت زيان ديدگان به آنها حق داده است كه به بيمه

همين سبب نيز   پردازد ديـن عامل زيـان اسـت و بـه گر در اين فرض مـي پس، آنچه بيمه. كنند
  )  162، ص1388داروئي، منبع پيشين، .(تواند به او رجـوع كند مي

  :رد مذكور داردرأي زير اشاره به مو
  مطالبه ديه متوفي از شركت بيمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث 

با راننده وسيله نقليه، به نحوي كه راننده مقصر مستحق ) متوفي(وقوع قرابت بين شخص ثالث 
سهمي از ديه متوفي باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدي شركت بيمه مبني بر پرداخت 

  . خسارت نخواهد بود
ماده يك قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسائل نقليه  6تبصره : تنداتمس

  قانون مدني  264و  28مواد  -قانون اساسي 45اصل  -1387موتوري زميني مصوب 
   01/08/1392: مورخ  9209970908100271: دادنامه

قانون مدني قتل عمد را از  880در ماده .... دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده اولاً
موانع ارث دانسته لذا مفهوم مخالف آن اينكه در قتل غيرعمد مانع از بردن ارث قاتل از ديه 

اداره حقوقي قوه قضاييه مؤيد اين مطلب  21/10/1379... 0163/7مقتول نيست و نظريه شماره 
به صراحت عنوان  1387ماده پنج قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مصوب  -ثانياً. مي باشد

بيمه گر ملزم به جبران خسارت هاي وارده شده به اشخاص ثالث مذكور در بيمه نامه (نموده 

                                                            
 تأمين اجتماعي  قانون  66و ماده  1316قانون بيمه سال  30ماده .  1
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اشخاص ثالث مي باشند و عنوان بر آنان منطبق است طي . و ج. خواهد بود و مرحومين ف
و  دليل -ثالثاً). مي باشد. ل.گواهي انحصار وراثت پيوست وراث مرحومين مذكور صرفاً ع

فلسفه اجباري بودن عقد قرارداد بيمه براي دارندگان وسايل نقليه موتوري اين است كه ديات و 
هاي وارده به اشخاص ثالث به هر نحو پرداخت شود و فلسفه تأسيس صندوق تأمين  خسارت

الذكر با بيمه الف و اعتبار  لذا دادگاه با اعتبار قرارداد بيمه فوق. خسارت مؤيد اين مطلب است
آن در زمان حادثه و ذينفع شناختن خواهان در ديه فرزندان و گواهي حصر وراثت متوفيان و 

قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري دعوي خواهان را به  5ماده 
، 198ا و مواد .م.ق 295و تبصره ماده  294نظر دادگاه وارد و قابل اجابت دانسته به استناد مواد 

م خوانده را به پرداخت دو فقره ديه كامل مرد مسلمان و پرداخت .ق 10و . م.د.آ.ق 519و  515
دوسوم مرد مسلمان به عنوان تغليظ قتل در ماه حرام به عنوان اصل خواسته و خسارت دادرسي 
اعم از هزينه دادرسي به مأخذ دو درصد محكوم به و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه قانوني در 

ثبت شده  10/8/1391اين رأي در مورخ . نمايد خواهان ملزم و محكوم ميحق 
  )381-384، صص1395پژوهشكده استخراج و مطالعات رويه قضايي، .(است

 12/7/91مورخ  91 -0817نسبت به دادنامه شماره . شركت سهامي بيمه الف: فرجام خواهي
نظر به اينكه با افتراض . شعبه اول محاكم عمومي حقوقي شهرستان اهواز اجمالاً مردود است

با راننده وسيله نقليه از موجبات ) اعم از مصدوم و يا متوفي(وقوع قرابت في مابين شخص ثالث 
ن تعهد عقدي شركت بيمه نخواهد بود امور اساسي ذيل تعرضات شركت بيمه را سقوط ضما

  : مردود مي كند
و تحقق موجبات ضمان اسباب و عللي كه ) ضمان عقدي(به محض وقوع تعهد عقدي  -الف

موجب سقوط ضمان عقدي است همان مواردي است كه در شريعت و قانون مدني موضوع 
قضيه منتفي است و اصل اشتغال يقيني مستلزم فراغ تعييني  واقع شوند كه در اين 264ماده 

  . نمايد است، حكومت مي
اجتمـاع شخصيت متنـوع در يك فرد امتناع قانونـي و شرعـي ندارد، لكن اسباب  -ب

شخصيت متفـاوت، تبعات و عوارض متفاوت هم دارد، لذا اين امر صائب نيست كه ابراز شود 

  رجوع بيمه كننده به مسئول حادثه : بند چهارم 
هاي بيمه  شده از سـوي شركت از بازرگاني و اجتماعي، اگر خـسارت جـبران ها، اعم  در بيمه
عامل  توانند به اجتماعي ناشي از عمل زيانبار شخص ديگري باشد آنـها مي  تأمين  و سازمان

چون، . گر است ديـن عامل زيان به وسيله بيمه  پرداخـت  اين رجوع مبتني بر 1.زيان رجوع كنند
شده   گذار با بيمه مديون واقعي، مسئول حادثه است كه با عمل زيـانبار خـود موجب زيان بيمه

جـهت   گذار ليكن، قانون. كند  قهري بايد جبران خسارت  ضمان  گشته اسـت و بـرابر قـواعد
گر نـيز رجـوع  جـبران بهتر و سريعتر خسارت زيان ديدگان به آنها حق داده است كه به بيمه

همين سبب نيز   پردازد ديـن عامل زيـان اسـت و بـه گر در اين فرض مـي پس، آنچه بيمه. كنند
  )  162، ص1388داروئي، منبع پيشين، .(تواند به او رجـوع كند مي

  :رد مذكور داردرأي زير اشاره به مو
  مطالبه ديه متوفي از شركت بيمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث 

با راننده وسيله نقليه، به نحوي كه راننده مقصر مستحق ) متوفي(وقوع قرابت بين شخص ثالث 
سهمي از ديه متوفي باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدي شركت بيمه مبني بر پرداخت 

  . خسارت نخواهد بود
ماده يك قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسائل نقليه  6تبصره : تنداتمس

  قانون مدني  264و  28مواد  -قانون اساسي 45اصل  -1387موتوري زميني مصوب 
   01/08/1392: مورخ  9209970908100271: دادنامه

قانون مدني قتل عمد را از  880در ماده .... دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده اولاً
موانع ارث دانسته لذا مفهوم مخالف آن اينكه در قتل غيرعمد مانع از بردن ارث قاتل از ديه 

اداره حقوقي قوه قضاييه مؤيد اين مطلب  21/10/1379... 0163/7مقتول نيست و نظريه شماره 
به صراحت عنوان  1387ماده پنج قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مصوب  -ثانياً. مي باشد

بيمه گر ملزم به جبران خسارت هاي وارده شده به اشخاص ثالث مذكور در بيمه نامه (نموده 

                                                            
 تأمين اجتماعي  قانون  66و ماده  1316قانون بيمه سال  30ماده .  1
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تفع است و اصل عدم تداخل اسباب و مسببات است و تعاريف زننده همان فرد من فرد زيان
شخصيت چه در قانون مدني و چه در قانون تجارت و اسباب وقوع تعدد شخصيت در يك فرد 
و يا در يك مقام و يا در يك شخصيت حقوقي و يا در يك شخصيت حقيقي ممكن است لذا 

آن به سبب و وجه شخصيتي تبعات هر شخصيت منحصر در همان سبب است و توسعه و تسري 
) مالكيت ما في الذمه(م .ق 264ماده  6ديگر همان فرد صائب نيست و از اين حيث استناد به بند 

  . مردود است
تبعات تقصير چه به تسبيب، چه به تلف مادام در عهده مقصر حوادث و سوانح است كه  -ج

عقد (ن كه طي امر عقدي مسئوليت مدني آن به ديگري طي امر عقدي منتقل نشده باشد همي
تبعات تقصير مسئوليت مدني آن را شركت بيمه پذيرفته ضمان عقدي بر وي مترتب ) بيمه

باشد سبب وصول ) هم مقصر باشد هم اولياء دم(است، هر چند شخصيت يك فرد متعدد باشد 
با اين امر متمايز از سبب وقوع حادثه است سبب وقوع حادثه . حقوق ناشي از عقد بيمه است

) شركت بيمه(شود كه عقدي با ثالث  سبب حقوق ناشي از حادثه مادام در يك فرد جمع مي
همين كه شخص ثالثي ضمان عقدي مسئوليت مقصر را در برابر مصدوم . منعقد نگرديده باشد

  . التأثير را منتفي نمايد تواند تبعات عقد لازم پذيرفته نمي
تركه امر مردودي است، همچنان كه افتراق في  افتراض تعدد شخصيت في مابين ميراث با -د

مابين ديات از ميراث امر مردودي است در هر حال تمام ماترك متوفي پس از تحرير تركه يا 
شوند و برخوردار از حقوق و تعهدات  پذيرند كه مسئول تصفيه تركه هم مي وراث، تركه را مي

كنند به ساير  يا آنكه قبول تركه نمي شوند و مورث خود به حدي كه مورث مال داشته است مي
قانون  45طبقات و النهايه در فقدان مجهول المالك و در حكم ارث بلاوارث موضوع اصل 

در اين بين في مابين تركه متوفي تا قبول تركه و يا . شود قانون مدني رفتار مي 28اساسي و ماده 
كنند كه قائم  تركه را قبول مي رد تركه فرد ديگري از حيث شخصيت ظهور و وقوع ندارد يا

كنند كه طبق تعرفه قانون  شوند و يا تركه را رد مي مقام قهري مورث خود در امور مالي وي مي
گيرد و متعاقباً امور راجع  امور حسبي اداره تركه در عهده دادستان عمومي و مدير تركه قرار مي
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ه و اعمال تقسيم و يا صرف به تركه اعم از حقوق و ديون و تعهدات مورث اعمال تصفي
  . شود مي
 1347از تطابق قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مصوب  -هـ

در خصوص موضوع اشخاص  1387ماده يك قانون اصلاح قانون مذكور مصوب  6با تبصره 
) مادر، اولاد همسر، پدر،(در قانون مسبوق ) غيرمعنون به ثالث(مستثني از شخصيت ثالث 

را مستثني از احكام شخصيت ) راننده مسبب حادثه(مذكور لكن در قانون اصلاحي لاحق صرفاً 
ثالث نموده و اين امر با هدف صيانت از حقوق مصدومين و جلوگيري از تعطيل دماء مسلم 

زين بنا به جهات مرقوم دادنامه فرجام خواسته حسب مباني و موا. باشد مي) لايطل امرء مسلم(
رأي فرجامي نتيجتاً به استناد . صدرالذكر در نتيجه مخالفتي با موازين قانوني و شرعي ندارد

- 385منبع پيشين، صص. (گردد ضمن مردود دانستن فرجام خواهي ابرام مي. م.د.آ.ق 370ماده 
384(  

 كنندهء طلب بستانكار داراي وثيقه به مديون رجوع پرداخت : بند پنجم 
يا توقيف   وثيقه  ٌعليه در از محكوم  انون اجراي احكام مدني اگر ماليق 55مطابق ماده 

تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت  ٌله مي باشد، محكوم  بـستانكار ديـگر وي
حقوق خود   توقيف مال و استيفاي  و تقاضاي  صندوق ثبت يا دادگستري توديع  در  حسب مورد

  هاي سابق فـك و مـال بابت طلب او و مجموع در اين صورت وثيقه و توقيف. بنمايد  آن  را از
به پرداخت حقوق   ٌعليه حاضر و اگر محكوم  شود وجه توديع شده بلافاصله توقيف مي

و   اصـلي  از طـلب تواند با فروش مال توقيف شده تمام طلب خود را اعم  له نشد او مي ٌ محكوم
در . نمايد  وصول  است، از محل فروش  پرداخته  ديگري  بستانكار  به  آنچه كه از طرف مديون

به   را  او  له به تجويز قانون و بدون اذن مديون دين گردد كه محكوم اينجا نيز مشاهده مي
وصول . كند وصـول مـي  شده  توقيف  يا  وثيقه  مـورد  پردازد و از مـحل بستانكار ديگري مـي

عٌليه نسبت به ديني  له به محكوم مال مديون همان رجوع محكوم ديـن پرداخت شده از محل
البته استفاده از ) 61، ص1379مصلحي، .(اسـت  ٌعليه پرداخته است كه او بدون اذن محكوم

قانون اجراي احكام مدني در صورتي مقرون به صرفه است كه مال  55حكم مقرر در ماده 

تفع است و اصل عدم تداخل اسباب و مسببات است و تعاريف زننده همان فرد من فرد زيان
شخصيت چه در قانون مدني و چه در قانون تجارت و اسباب وقوع تعدد شخصيت در يك فرد 
و يا در يك مقام و يا در يك شخصيت حقوقي و يا در يك شخصيت حقيقي ممكن است لذا 

آن به سبب و وجه شخصيتي تبعات هر شخصيت منحصر در همان سبب است و توسعه و تسري 
) مالكيت ما في الذمه(م .ق 264ماده  6ديگر همان فرد صائب نيست و از اين حيث استناد به بند 

  . مردود است
تبعات تقصير چه به تسبيب، چه به تلف مادام در عهده مقصر حوادث و سوانح است كه  -ج

عقد (ن كه طي امر عقدي مسئوليت مدني آن به ديگري طي امر عقدي منتقل نشده باشد همي
تبعات تقصير مسئوليت مدني آن را شركت بيمه پذيرفته ضمان عقدي بر وي مترتب ) بيمه

باشد سبب وصول ) هم مقصر باشد هم اولياء دم(است، هر چند شخصيت يك فرد متعدد باشد 
با اين امر متمايز از سبب وقوع حادثه است سبب وقوع حادثه . حقوق ناشي از عقد بيمه است

) شركت بيمه(شود كه عقدي با ثالث  سبب حقوق ناشي از حادثه مادام در يك فرد جمع مي
همين كه شخص ثالثي ضمان عقدي مسئوليت مقصر را در برابر مصدوم . منعقد نگرديده باشد

  . التأثير را منتفي نمايد تواند تبعات عقد لازم پذيرفته نمي
تركه امر مردودي است، همچنان كه افتراق في  افتراض تعدد شخصيت في مابين ميراث با -د

مابين ديات از ميراث امر مردودي است در هر حال تمام ماترك متوفي پس از تحرير تركه يا 
شوند و برخوردار از حقوق و تعهدات  پذيرند كه مسئول تصفيه تركه هم مي وراث، تركه را مي

كنند به ساير  يا آنكه قبول تركه نمي شوند و مورث خود به حدي كه مورث مال داشته است مي
قانون  45طبقات و النهايه در فقدان مجهول المالك و در حكم ارث بلاوارث موضوع اصل 

در اين بين في مابين تركه متوفي تا قبول تركه و يا . شود قانون مدني رفتار مي 28اساسي و ماده 
كنند كه قائم  تركه را قبول مي رد تركه فرد ديگري از حيث شخصيت ظهور و وقوع ندارد يا

كنند كه طبق تعرفه قانون  شوند و يا تركه را رد مي مقام قهري مورث خود در امور مالي وي مي
گيرد و متعاقباً امور راجع  امور حسبي اداره تركه در عهده دادستان عمومي و مدير تركه قرار مي
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ب مورد نظر در قبال مبلغي كمتر از محكومله در رهن و يا وثيقه يا توقيف  ه استحقاقي محكوم
هاي مربوط  به رهن يا وثيقه يا توقيف را پرداخت  له نخواهد بود بدهي باشد و الا به نفع محكوم

بنابراين استفـاده از اين . و مال را از حالت بازداشت خارج و مجدداً به نفع خود توقيف كنـد
ارزش ملك حداقـل معادل مجمـوع بدهي قبلي مديون و ماده براي وضعيتـي مناسب است كه 

 55له بخواهد از حكم مقرر در ماده  اما اگر مال در رهن بوده و محكوم. بدهي فعلي او باشد
هاي راهن را  قانون اجراي احكام مدني استفاده كند بايد بدواً به مرتهن مراجعه و تمام بدهي

اي از رهن گيرنده خطاب به  له بايد نامه مپس از پرداخت حقوق مرتهن، محكو. بپردازد
دفترخانه تنظيم سند رهني بگيرد مبني بر اين كه تمام حقوق خود را دريافت كرده و خلاصه 
عمليات فك رهن را به اداره ثبت مربوطه پس از انجام تشريفات قانوني اعلام و سپس مداركي 

در اين . به دايره اجرا تسليم كندله دارد  كه دلالت بر فك رهن ملك مرهونه توسط محكوم
له اقدام خواهد كرد صورت دايره اجرا پس از طي مراحلي نسبت به اجابت درخواست محكوم .

عليه  نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه هم در صورتي كه بعد از صدور حكم بر الزام محكوم
هن بانك است به تنظيم سند رسمي انتقال ملك، مشخص شده است كه مورد حكم در ر

چنانچه بعد از صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم «: تكليف دايره اجرا چيست؟ اينچنين است
باشد عمليات  فيه در رهن مي سند انتقال ملك و صدور اجرائيه معلوم شود كه ملك متنازع

باشد و در صورتي كه  اجرايي و صدور اسناد انتقال موكول به پرداخت طلب مرتهن مي
تواند جهت وصول  وجوه پرداخت  عليه نمود مي له مبادرت به پرداخت قرض محكوم وممحك

1)269، ص1394تحصيل دوست و خرازي، (».مراجعه نمايد) راهن(عليه  شده به محكوم   
و با ايداع تمام ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت در  55لذا با استناد به مقررات ماده 
برابر  2توان تقاضاي توقيف و فروش مال غير منقول را نمود مي صندوق دادگستري يا ثبت

مقررات قانون اجراي احكام مدني در صورتي كه در مقام اجراي حكم وصول عين معين از 

                                                            
  21/3/1387-7/ -1558ش. 1
  اداره حقوقي قوه قضائيه 2/12/1379م  11714/7نظريه مشورتي شماره .  2
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محكوم به بايد به قيمت روز اجراي حكم، تقويم و برابر آن از  عليه ممكن نباشد، محكوم
محكوم 1.ت شودله پرداخ عليه دريافت و به محكوم  

  ٌعليه كنندهء حق الزحمه ارزياب به محكوم ٌله پرداخت رجوع محكوم:بند ششم 
. گردد دستمزد ارزياب به وسيله مأمور اجرا با توجه به كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي

منظور از كميت، مقدار مالي است كه بايد قيمت گذاري شود و منظور از كيفيت اوصافي است 
توقيف دارد و منظور قانونگذار از ارزش كار، مجموع كميت و كيفيت و اعتباري كه مال مورد 

طبق قانون مدني هم پرداخت هزينه مخارج دين بر عهده مديون .. است كه پرونده اجرايي دارد
  )221، ص1، ج1386مهاجري، (2.باشد مي

اذن داده كه بدهي  ٌله قانون اجراي احكام مدني به محكوم 55همانگونه كه قانونگذار در ماده 
براين پرداخت كننده در صورتي حق مراجعه به مديون را دارد كه دادگاه  بنا. ديگري را بپردازد

اند با  به عنوان مثال دو نفر كه با هم متعهد شده. اذن در پرداخت بدهي ديگري را به او بدهد
ود را پرداخت هزينه يك واحد آپارتمان بسازند وسط كار يكي از دو طرف سهم خ

طرف ديگر حق دارد با مراجعه به دادگاه و در قالب دستور موقت اجازه پرداخت . پردازد نمي
قانون اجـراي  76ماده . كند سهم ديگري را گرفته و پس از تكميل آپارتمان از او مطالبه مي
  الزحمه مطابق اين ماده، حق. احـكام مدني نيز به بحث پرداخت بدون اذن ديگري مربوط است

عليه است ارزياب در ارزيابي مال توقيف شده به عهده محكوم .عـليه از پرداخت  اما اگر محكوم
را پرداخته و سپس دادگاه آن را ضمن اجراي حكم از   آن  تواند له مي آن امتناع كند محكوم

محكوم تيفاء اشياء توقيف شده اس  فـروش  له خواهد داد و يـا از حـاصل عليه وصول و به محكوم
كننده غير مأذون به  است كه، مواد فوق نيز مـصداق بـارز رجوع تأديه  بديهي. شد  خواهد

در صورتي كه به نظريه ارزياب اعتراضي وارد آيد و دادگاه موافق  76طبق ماده . مديون است
اما اگر ارزيابي مجدد بنا به تشخيص . باشد هزينه ارزيابي مجدد به عهده معترض خواهد بود

دگاه باشد هزينه مزبور به عهده مديون خواهد بود زيرا پرداخت مخارج تأديه بدهي از دا
                                                            

  اداره حقوقي قوه قضائيه 21/11/1361م  340/7ش. 1
  ».مخارج تأديه به عهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد«: قانون مدني 281ماده  2

ب مورد نظر در قبال مبلغي كمتر از محكومله در رهن و يا وثيقه يا توقيف  ه استحقاقي محكوم
هاي مربوط  به رهن يا وثيقه يا توقيف را پرداخت  له نخواهد بود بدهي باشد و الا به نفع محكوم

بنابراين استفـاده از اين . و مال را از حالت بازداشت خارج و مجدداً به نفع خود توقيف كنـد
ارزش ملك حداقـل معادل مجمـوع بدهي قبلي مديون و ماده براي وضعيتـي مناسب است كه 

 55له بخواهد از حكم مقرر در ماده  اما اگر مال در رهن بوده و محكوم. بدهي فعلي او باشد
هاي راهن را  قانون اجراي احكام مدني استفاده كند بايد بدواً به مرتهن مراجعه و تمام بدهي

اي از رهن گيرنده خطاب به  له بايد نامه مپس از پرداخت حقوق مرتهن، محكو. بپردازد
دفترخانه تنظيم سند رهني بگيرد مبني بر اين كه تمام حقوق خود را دريافت كرده و خلاصه 
عمليات فك رهن را به اداره ثبت مربوطه پس از انجام تشريفات قانوني اعلام و سپس مداركي 

در اين . به دايره اجرا تسليم كندله دارد  كه دلالت بر فك رهن ملك مرهونه توسط محكوم
له اقدام خواهد كرد صورت دايره اجرا پس از طي مراحلي نسبت به اجابت درخواست محكوم .

عليه  نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه هم در صورتي كه بعد از صدور حكم بر الزام محكوم
هن بانك است به تنظيم سند رسمي انتقال ملك، مشخص شده است كه مورد حكم در ر

چنانچه بعد از صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم «: تكليف دايره اجرا چيست؟ اينچنين است
باشد عمليات  فيه در رهن مي سند انتقال ملك و صدور اجرائيه معلوم شود كه ملك متنازع

باشد و در صورتي كه  اجرايي و صدور اسناد انتقال موكول به پرداخت طلب مرتهن مي
تواند جهت وصول  وجوه پرداخت  عليه نمود مي له مبادرت به پرداخت قرض محكوم وممحك

1)269، ص1394تحصيل دوست و خرازي، (».مراجعه نمايد) راهن(عليه  شده به محكوم   
و با ايداع تمام ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت در  55لذا با استناد به مقررات ماده 
برابر  2توان تقاضاي توقيف و فروش مال غير منقول را نمود مي صندوق دادگستري يا ثبت

مقررات قانون اجراي احكام مدني در صورتي كه در مقام اجراي حكم وصول عين معين از 

                                                            
  21/3/1387-7/ -1558ش. 1
  اداره حقوقي قوه قضائيه 2/12/1379م  11714/7نظريه مشورتي شماره .  2
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بنابراين در ارزيابي مجدد در . وظايف مديون است و ارزيابي هم از مقدمات تأديه بدهي است
همچنين زماني . پردازد ٌله آن را مي ٌعليه از پرداخت خودداري نمايد محكوم     صورتي كه محكوم

در اين . شود بايد ماليات قبل از تنظيم سند پرداخت شود ور فروش ملكي صادر ميكه دست
اين هزينه جزء هزينه . صورت هزينه ماليات نقل و انتقال ملك براي اجراي حكم ضروري است

ٌعليه بايد هزينه مزبور را متحمل   لذا محكوم. ٌبه بايد تأديه گردد اجرايي محسوب و مانند محكوم
تواند اجازه  رت استنكاف، دادگاه به منظور اجراي حكم مبني بر انتقال ملك ميشود و در صو

ٌعليه فروشنده پرداخت             دهد از وجهي كه برنده مزايده به عنوان قيمت ملك به حساب محكوم
  )107-108، صص1390نوبخت، منبع پيشين،. (كرده است هزينه مالياتي پرداخت شود

  عليه الحفاظه حافظ به محكوم كننده حق له پرداخت مرجوع محكو : بند هفتم 
شود مگر اين كه نقل اموال به اموال منقول توقيف شده در همان محل كه هست حفظ مي

اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسؤلي كه حافظ  1.محل ديگر ضرورت داشته باشد
و حق ندارد از  2شودن محسوب ميحافظ نسبت به اين اموال امي. شودشود سپرده ميناميده مي

در صورت مطالبه اداره ثبت، آن . آن اموال به نفع خود استفاده كند و يا آن را به كسي بدهد
قانون  82طبق ماده  3.اموال را بايد به اداره مذكور تحويل دهد در غير اين صورت ضامن است

ست و اگر وي اجرت حافظ ٌعليـه ا پرداخت اجرت حافظ بر عهده محكوم 4اجراي احكام مدني

                                                            
بايد به قدر امكان دارايي داشته باشد و حتي المقدور بدون حافظ «: آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا 45ماده . 1

  » .نقل مال مورد بازداشت به جاي ديگر تعهد حفاظت مال را بكند
مأمور اجرا اگر در انتخاب حافظ واجد شرايط امانت و «: آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا 45ماده  1تبصره .  2

  » .ير كند با حافظ متضامناً مسؤل خواهد بودشرايط ديگر راجع به امين تقص
حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت بايد آن را «: آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا 50ماده .  3

تحويل دهد در صورت امتناع يا تقصير ضامن است و در حكم مديون اصلي است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را 
  ».باشداز دارايي حافظ استيفا خواهد كرد و در صورت ضرورت تغيير حافظ به نظر رئيس ثبت مي

پردازد و ازحاصل فروش  ٌله مي ٌعليه تأديه نكند محكوم اجرت حافظ را اگر محكوم«: قانون اجراي احكام مدني 82ماده .  4
ٌله اخطار  حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا به محكومدر صورت مطالبه اجرت از طرف . نمايد اشياي توقيف شده استيفا مي

  ».كند كه ظرف ده روز ازتاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد مي
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مبناي اين مسئوليت همان است كه در . ٌله هزينه مزبور را خواهد پرداخت  را نپردازد محكوم
شود مخارج آن ٌعليه مديون محسوب ميبيان شد چرا كه  با توجه به اين كه محكوم 76ماده 

ٌعليه از  در صورتي كه محكوم) 183، ص1386اباذري فومشي، .(هم به عهده او خواهد بود
شود كه  ٌله داده مي پرداخت هزينه حافظ خودداري نمايد اخطاري توسط مدير اجرا به محكوم

تواند از حاصل  ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد در اين صورت مي
 اي كه در اما مسئله. ٌعليه آنچه را كه پرداخته دريافت كند فروش اموال توقيف شده محكوم

ٌله بدون اين كه اخطاري  توان راجع به آن بحث كرد اين است كه اگر محكوم مي 82مورد ماده 
عٌليه شده باشد اين وجه را بپردازد چون بدون اذن  الزحمه حافظ به محكوم جهت پرداخت حق

طبق اين ماده پرداخت . ٌعليه و بدون رعايت شرايط قانوني داده است حق مطالبه ندارد محكوم
ٌعليه ابلاغ تا ظرف  عٌليه است و به موجب اخطاريه به محكوم حافظ بر عهده محكوماجرت 

در صورت امتناع وي مراتب . الزحمه حافظ را بپردازد مهلتي كه در اخطاريه مشخص شده حق
در غير اين . ٌله توسط قسمت اجرا به موجب اخطاريه ابلاغ خواهد شد پرداخت به محكوم

بنابراين اگر وي قبل از مسجل شدن . را كه پرداخته نخواهد داشتصورت امكان مطالبه آنچه 
عليه از پرداخت اجرت حافظ، رأساً و قبل از اين كه براي او اخطاري مبني بر  امتناع محكوم

رسد مورد مشمول قواعد عام پرداخت از جانب  پرداخت ارسال شود، آن را بپردازد به نظر مي
له براي آنچه كه به  ذن در پرداخت منتفي است لذا محكومديگري باشد و چون در اين مورد ا

199، ص1390حياتي، .(عليه را ندارد حافظ پرداخته است حق رجوع به محكوم(  
هاي اجرايي به  كننده ساير هزينه له پرداخت رجوع محكوم:بند هشتم

عليه محكوم  
هر چند كه در بند . گيرد يعليه قرار م اي به عهده محكوم در ساير مواردي كه پرداخت هزينه

هاي اجرايي را نام برده است لذا ممكن است در  قانون اجراي احكام مدني هزينه 158ماده  2
. طي اجراي احكام، مخارجي به وجود آيد كه اجراي حكم بدون پرداخت آن ميسر نباشد

را آن را پرداخت و ٌله بنا بر اخطار دايره اج ٌعليه از پرداخت امتناع نمايد محكوم چنانچه محكوم
هاي اجرايي  ها هم جزء هزينه اين هزينه. ٌله داده خواهد شد ٌعليه به محكوم از اموال محكوم

بنابراين در ارزيابي مجدد در . وظايف مديون است و ارزيابي هم از مقدمات تأديه بدهي است
همچنين زماني . پردازد ٌله آن را مي ٌعليه از پرداخت خودداري نمايد محكوم     صورتي كه محكوم

در اين . شود بايد ماليات قبل از تنظيم سند پرداخت شود ور فروش ملكي صادر ميكه دست
اين هزينه جزء هزينه . صورت هزينه ماليات نقل و انتقال ملك براي اجراي حكم ضروري است

ٌعليه بايد هزينه مزبور را متحمل   لذا محكوم. ٌبه بايد تأديه گردد اجرايي محسوب و مانند محكوم
تواند اجازه  رت استنكاف، دادگاه به منظور اجراي حكم مبني بر انتقال ملك ميشود و در صو

ٌعليه فروشنده پرداخت             دهد از وجهي كه برنده مزايده به عنوان قيمت ملك به حساب محكوم
  )107-108، صص1390نوبخت، منبع پيشين،. (كرده است هزينه مالياتي پرداخت شود

  عليه الحفاظه حافظ به محكوم كننده حق له پرداخت مرجوع محكو : بند هفتم 
شود مگر اين كه نقل اموال به اموال منقول توقيف شده در همان محل كه هست حفظ مي

اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسؤلي كه حافظ  1.محل ديگر ضرورت داشته باشد
و حق ندارد از  2شودن محسوب ميحافظ نسبت به اين اموال امي. شودشود سپرده ميناميده مي

در صورت مطالبه اداره ثبت، آن . آن اموال به نفع خود استفاده كند و يا آن را به كسي بدهد
قانون  82طبق ماده  3.اموال را بايد به اداره مذكور تحويل دهد در غير اين صورت ضامن است

ست و اگر وي اجرت حافظ ٌعليـه ا پرداخت اجرت حافظ بر عهده محكوم 4اجراي احكام مدني

                                                            
بايد به قدر امكان دارايي داشته باشد و حتي المقدور بدون حافظ «: آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا 45ماده . 1

  » .نقل مال مورد بازداشت به جاي ديگر تعهد حفاظت مال را بكند
مأمور اجرا اگر در انتخاب حافظ واجد شرايط امانت و «: آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا 45ماده  1تبصره .  2

  » .ير كند با حافظ متضامناً مسؤل خواهد بودشرايط ديگر راجع به امين تقص
حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت بايد آن را «: آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا 50ماده .  3

تحويل دهد در صورت امتناع يا تقصير ضامن است و در حكم مديون اصلي است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را 
  ».باشداز دارايي حافظ استيفا خواهد كرد و در صورت ضرورت تغيير حافظ به نظر رئيس ثبت مي

پردازد و ازحاصل فروش  ٌله مي ٌعليه تأديه نكند محكوم اجرت حافظ را اگر محكوم«: قانون اجراي احكام مدني 82ماده .  4
ٌله اخطار  حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا به محكومدر صورت مطالبه اجرت از طرف . نمايد اشياي توقيف شده استيفا مي

  ».كند كه ظرف ده روز ازتاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد مي
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هايي است  به عنوان مثال حمل و نقل اموال توقيف شده به محل فروش مستلزم هزينه. شود مي
زينه انتشار همچنين مشخص نشده  چه كسي بايد ه. ٌعليه وصول خواهد شد كه از اموال محكوم

ماده  2را بپردازد؟ اما به دلالت بند  1قانون اجراي احكام مدني 118آگهي اشاره شده در ماده 
و با توجه به . هايي را كه براي اجراي حكم ضرورت دارد جزء هزينه اجرايي است هزينه 158

لذا . ه استٌعلي ها نيز بر عهده محكوم پرداخت اين هزينه 2قانون اجراي احكام مدني 160ماده 
ي فك  هايي كه براي اجراي حكم ضرورت دارد از قبيل وجوهي كه به بانك و برا كليه هزينه

عليه و يا در دسترس نبودن  رهن يا اخذ مفاصاحساب بايد پرداخت و به علت استنكاف محكوم
گزير از پرداخت آن براي فراهم كردن مقدمات اجراي حكم است، همگي  ٌله نا او محكوم

ٌله براي وصول آن نيازي به   قانون اجراي احكام مدني است و محكوم 158ماده  2بند  مشمول
مطابق با ) 245، ص1389حسيني، منبع پيشين، .(اقامه دعوا و تقديم دادخواست جداگانه ندارد

الاجرا هزينه آگهي، دستمزد كارشناس، حق الحفاظه، حق  آئين نامه مفاد اسناد رسمي لازم
هاي قانوني به عهده متعهد  ايده نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و ساير هزينهالاجرا و حق مز

ها را نتوان از متعهد  در هر مورد كه اين هزينه. شود باشد و مانند اصل طلب وصول مي مي
وصول كرد متعهدله بايد آن را پرداخت نمايد دراين صورت پس از فروش مال يا وصول طلب 

در فرضي كه دو يا چند نفر به  3.شود وصول و به متعهدله داده مي به موجب همان اجرائيه
پرداخت مبلغي محكوم شده باشند پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از آنها موجب سلب 

چون خصوصيت «: نظريه دادستان كل كشور نيز چنين است. شود تكليف از سايرين مي
باشند همين  ول پرداخت شيئي واحد ميمسئوليت تضامني در اين است كه تمام متعهدين مسئ

اين . شود كه يكي از آنان از عهده پرداخت آن برآيد رفع اشتغال ذمه از ساير متعهدين مي

                                                            
  ».آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه هاي محلي يك نوبت منتشر شود«:قانون اجراي احكام مدني 118ماده .  1
حق اجرا پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده پرداخت «:قانون اجراي احكام مدني 160ماده .  2

ٌعليه است ولي در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجرا  محكوم
  ».بٌه بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت دريافت خواهد شد و در صورتي كه محكوم

  قانون مذكور 40ماده  . 3
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معاونت آموزش قوه قضائيه، منبع پيشين، (»قاعده نسبت به هزينه دادخواست نيز تسري دارد
  :كنيم در اين مورد به يك رأي صادر شده اشاره مي) 42، ص1387
داخت دين از جانب غيرمديون بدون اذن وي قابل رجوع نيست، اما هرگاه اجبار قانوني، پر

شخصي را مجبور به پرداخت اجور معوقه و پذيره زمين به اداره اوقاف نمايد، اين رفتار قانوني 
.  كننده بعداً امكان رجوع به مديون اصلي را دارد جايگزين اذن مديون است و پرداخت

:  16/09/1392: ،  مورخ 9209970907000543: قانوني مدني ،  دادنامه 306 ماده: مستندات
آباد كه روي  خوانده يك قطعه زمين از اراضي حسن 23/10/81هاي مورخ  نامه برابر مبايعه

ها فروخته و بهاي آن را  گذاري شده است را به خواهان نام 231نقشه تفكيكي شهرداري قطعه 
ند يك از شرايط ضمن عقد خوانده و متعهد متقبل شده است كه برابر ب. دريافت كرده است

ايضاً به منظور . هاي ديوان اعم از دارايي و شهرداري و اوقاف را پرداخت نمايد كليه بدهي
فروشنده متعهد گرديده كه جهت (... نامه آمده  تأكيد بر تعهدات فروشنده مجدداً در ذيل بيع

رغم اين همه تأكيد  علي...). شهرداري را پرداخت نمايداخذ پروانه توسط خريدار حق تفكيك 
ها بدهي مورد معامله اوقاف را به مبلغ  خوانده از ايفاء تعهدات خود امتناع و لاجرم خواهان

ريال پرداخت نموده و زمان مراجعه به شهـرداري جهت اخـذ پروانه ابلاغ شـده  757/720/36
ه بدواً موكـول به پرداخت حق تفكيك به مبلغ است كه هر گونـه اقدام جهت صـدور پروان

  . باشد ريال مي 000/375/174
قطع نظر از اينكه گرچه پرداخت دين از جانب غيرمديون بدون اذن وي قابل :رأي ديوان 
فيه اذن و اجبار قانوني كه فرجام خواه را مجبور به پرداخت  باشد، اما در قضيه مانحن رجوع نمي

باشد و اين معنا  مين به اداره اوقاف نموده است جايگزين اذن مديون مياجور معوقه و پذيره ز
قانون مدني  306اي كه در ماده  در حقوق ايران به طور كلي پذيرفته شده است از جمله قاعده

راجع به اداره مال غير مورد تأكيد واقع شده است كه چنانچه عدم دخالت موجب ضرر 
ق مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده كننده مستح صاحب مال باشد، دخالت

ها به شرح دادخواست اعلام  لكن در مقام بيان نقص تحقيقاتي بايد گفت، خواهان. است
  .ريال پرداخت نموديم 757/720/36اند ما بدهي به اوقاف را به مبلغ  نموده

هايي است  به عنوان مثال حمل و نقل اموال توقيف شده به محل فروش مستلزم هزينه. شود مي
زينه انتشار همچنين مشخص نشده  چه كسي بايد ه. ٌعليه وصول خواهد شد كه از اموال محكوم

ماده  2را بپردازد؟ اما به دلالت بند  1قانون اجراي احكام مدني 118آگهي اشاره شده در ماده 
و با توجه به . هايي را كه براي اجراي حكم ضرورت دارد جزء هزينه اجرايي است هزينه 158

لذا . ه استٌعلي ها نيز بر عهده محكوم پرداخت اين هزينه 2قانون اجراي احكام مدني 160ماده 
ي فك  هايي كه براي اجراي حكم ضرورت دارد از قبيل وجوهي كه به بانك و برا كليه هزينه

عليه و يا در دسترس نبودن  رهن يا اخذ مفاصاحساب بايد پرداخت و به علت استنكاف محكوم
گزير از پرداخت آن براي فراهم كردن مقدمات اجراي حكم است، همگي  ٌله نا او محكوم

ٌله براي وصول آن نيازي به   قانون اجراي احكام مدني است و محكوم 158ماده  2بند  مشمول
مطابق با ) 245، ص1389حسيني، منبع پيشين، .(اقامه دعوا و تقديم دادخواست جداگانه ندارد

الاجرا هزينه آگهي، دستمزد كارشناس، حق الحفاظه، حق  آئين نامه مفاد اسناد رسمي لازم
هاي قانوني به عهده متعهد  ايده نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و ساير هزينهالاجرا و حق مز

ها را نتوان از متعهد  در هر مورد كه اين هزينه. شود باشد و مانند اصل طلب وصول مي مي
وصول كرد متعهدله بايد آن را پرداخت نمايد دراين صورت پس از فروش مال يا وصول طلب 

در فرضي كه دو يا چند نفر به  3.شود وصول و به متعهدله داده مي به موجب همان اجرائيه
پرداخت مبلغي محكوم شده باشند پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از آنها موجب سلب 

چون خصوصيت «: نظريه دادستان كل كشور نيز چنين است. شود تكليف از سايرين مي
باشند همين  ول پرداخت شيئي واحد ميمسئوليت تضامني در اين است كه تمام متعهدين مسئ

اين . شود كه يكي از آنان از عهده پرداخت آن برآيد رفع اشتغال ذمه از ساير متعهدين مي

                                                            
  ».آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه هاي محلي يك نوبت منتشر شود«:قانون اجراي احكام مدني 118ماده .  1
حق اجرا پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده پرداخت «:قانون اجراي احكام مدني 160ماده .  2

ٌعليه است ولي در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجرا  محكوم
  ».بٌه بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت دريافت خواهد شد و در صورتي كه محكوم

  قانون مذكور 40ماده  . 3



13
97

ن 
ستا

 تاب
م-

دو
ره 

شما
ل-

 او
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ای

ش ه
وه

 پژ
کی

ونی
کتر

ه ال
نام

صل
ف

JO
U

R
N

A
L 

LA
W

 R
ES

EA
R

C
H

 O
F 

G
H

A
N

O
N

YA
R

62

اي پذيره است يا اجور معلوم نيست وجه را بابت چه نوع بدهي پرداخت كرده، آيا بر: اولاً 
  ...معوقه و يا 

 757/720/36ريال است نه  500/498/17دو فقره فيش پيوست واحد بوده و جمع رقم : ثانياً 
ريال، رقم مذكور در فيش هم مشخص نيست به حساب اوقاف ريخته شده يا نه و از چه بابت 

  . بوده است
ثالثاً با توجه به ثمن معامله در بيع نامه مبلغ پذيره در تاريخ معامله چه مبلغ بوده است، استعلام 

نامه مورد تعهد  بدهي به اوقاف تا تاريخ تنظيم قولنامه به شرح بند يك مبايعه. نشده است
ا خوانده قرار گرفته كه رقم مورد تعهد هم از حيث نوع بدهي و هم از جهت ميزان ت فرجام

هذا از اين حيث دادنامه مخدوش بوده مستنداً به بند  علي. زمان تنظيم قولنامه مشخص نيست
قانون آيين دادرسي مدني دادنامه فرجام خواسته نقض و جهت رسيدگي به  401الف ماده 

راجع به قسمت ديگر تصميم دادگاه كه قرار رد . دادگاه صادركننده رأي اعاده مي گردد
قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي جز  368و  367اينكه برابر مواد باشد، نظر به  مي

باشد پرونده را در اين  باشد، هيأت شعبه مواجه با تكليفي نمي قرارهاي احصايي قابل فرجام نمي
  ) 462منبع پيشين، ص.(نمايد قسمت جهت اقدام مقتضي اعاده مي

  نتيجه گيري 
اي اشخاص حقيقي و حقوقي در تعاملات تجاري،  الزاماً در هر كشور و در هر جامعه

اگر چه طرفين اجراي . باشند اقتصادي و سياسي با موضوع پرداخت از جانب ديگري مواجه مي
تعهد اشخاصي هستند كه با هم در انعقاد تعهد دخيل بودند، ولي در مواردي ممكن است ثالث 

تعهد را اجرا ...) شخاص ثالث ديگري مقام، وراث، ا نماينده، قائم(طرف اجراي تعهد باشد مثل 
در حقوق بسياري از كشورها، در باب پرداخت بدون اذن دين ديگري، قاعده عامي . نمايند

وجود دارد بدين صورت كه، اگر شخصي در پرداخت دين ديگري ملزم يا ذينفع باشد 
ي دين از جانب ايفا. م. ق 267مقامي دائن به مديون رجوع كند مطابق ماده  تواند به قائم مي

در اين مورد، رضايت . غيرمديون جايز است، اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد
باشد كه آن  متعهدله نيز شرط نيست، زيرا منظور متعهدله از انجام تعهد رسيدن به مورد تعهد مي
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ه جايي است البته، حكم مزبور ناظر ب. انجام يافته است و هيچ ضرري نيز متوجه او نخواهد بود
كه در اجراي تعهد شرط مباشرت نشده باشد وگرنه سقوط تعهد منوط به رضايت متعهدله 

تواند  نمي ،پردازد ، كسي كه دين ديگري را بدون اذن او ميمذكوربه موجب ماده .  خواهد بود
. رع داردبشده را مطالبه كند، چه آنكه پرداخت دين در چنين صورتي ظهور در ت مبلغ پرداخت

زيرا مديون تعهدي در برابر او به عهده نگرفته است و تأديه دين ديگري بدون اذن او ظهور در 
تبرع دارد يا به تعبير برخي مؤلفين حقوقي، در حكم متبرع است اگر چه قصد تبرع نداشته 

با اين حال، قانونگذار در قوانين مختلف، در برخي موارد، به ثالث حق مطالبه مبلغ . باشد
توان گفت هر جا كه ثالث دين  با دقت نظر در اين موارد مي. شده را اعطا كرده است پرداخت

رع ندارد و بپردازد، پرداخت دين ظهور در ت ديگري را براي دفع ضرر از خود با مديون مي
استيفاي نارواي مديون يا به عنوان اداره  تواند براي جلوگيري از دارا شدن ناعادلانه و ثالث مي
در صورتي كه شخصي تعهدي را بر عهده  .مبلغ پرداخت شده را وصول كند ،ل غيرفضولي ما

در صورت . شود در وهله نخست خود بايد آن را اجرا كند و با اجراي آن تعهد ساقط مي. دارد
گاهي ممكن . تواند او را ملزم به اجراي تعهد خود سازد امتناع متعهد از اجراي آن، طلبكار مي

دارد  م در اين خصوص مقرر مي.ق 267ماده . صدد اجراي تعهد برآيداست شخص ثالثي در
در اين . ايفاي دين از جانب غير مديون جايز است، اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد

مورد، رضايت متعهدله نيز شرط نيست، زيرا منظور متعهدله از انجام تعهد رسيدن به مورد تعهد 
البته، حكم مزبور . است و هيچ ضرري نيز متوجه او نخواهد بود مي باشد كه آن انجام يافته

ناظر به جايي است كه در اجراي تعهد شرط مباشرت نشده باشد وگرنه سقوط تعهد منوط به 
  .رضايت متعهدله خواهد بود

  
  
  
  
  

اي پذيره است يا اجور معلوم نيست وجه را بابت چه نوع بدهي پرداخت كرده، آيا بر: اولاً 
  ...معوقه و يا 

 757/720/36ريال است نه  500/498/17دو فقره فيش پيوست واحد بوده و جمع رقم : ثانياً 
ريال، رقم مذكور در فيش هم مشخص نيست به حساب اوقاف ريخته شده يا نه و از چه بابت 

  . بوده است
ثالثاً با توجه به ثمن معامله در بيع نامه مبلغ پذيره در تاريخ معامله چه مبلغ بوده است، استعلام 

نامه مورد تعهد  بدهي به اوقاف تا تاريخ تنظيم قولنامه به شرح بند يك مبايعه. نشده است
ا خوانده قرار گرفته كه رقم مورد تعهد هم از حيث نوع بدهي و هم از جهت ميزان ت فرجام

هذا از اين حيث دادنامه مخدوش بوده مستنداً به بند  علي. زمان تنظيم قولنامه مشخص نيست
قانون آيين دادرسي مدني دادنامه فرجام خواسته نقض و جهت رسيدگي به  401الف ماده 

راجع به قسمت ديگر تصميم دادگاه كه قرار رد . دادگاه صادركننده رأي اعاده مي گردد
قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي جز  368و  367اينكه برابر مواد باشد، نظر به  مي

باشد پرونده را در اين  باشد، هيأت شعبه مواجه با تكليفي نمي قرارهاي احصايي قابل فرجام نمي
  ) 462منبع پيشين، ص.(نمايد قسمت جهت اقدام مقتضي اعاده مي

  نتيجه گيري 
اي اشخاص حقيقي و حقوقي در تعاملات تجاري،  الزاماً در هر كشور و در هر جامعه

اگر چه طرفين اجراي . باشند اقتصادي و سياسي با موضوع پرداخت از جانب ديگري مواجه مي
تعهد اشخاصي هستند كه با هم در انعقاد تعهد دخيل بودند، ولي در مواردي ممكن است ثالث 

تعهد را اجرا ...) شخاص ثالث ديگري مقام، وراث، ا نماينده، قائم(طرف اجراي تعهد باشد مثل 
در حقوق بسياري از كشورها، در باب پرداخت بدون اذن دين ديگري، قاعده عامي . نمايند

وجود دارد بدين صورت كه، اگر شخصي در پرداخت دين ديگري ملزم يا ذينفع باشد 
ي دين از جانب ايفا. م. ق 267مقامي دائن به مديون رجوع كند مطابق ماده  تواند به قائم مي

در اين مورد، رضايت . غيرمديون جايز است، اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد
باشد كه آن  متعهدله نيز شرط نيست، زيرا منظور متعهدله از انجام تعهد رسيدن به مورد تعهد مي
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  و ماخذ منابع
انتشارات : اباذري فومشي، منصور، قانون اجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني، تهران.1

  .1386خرسندي، چاپ اول، 
مشهدي، فخرالدين؛ اصغري، شهرام، پرداخت دين ديگري از روي ناچاري،  اصغري آقا.2

  .1391، تابستان 1مجله علمي پژوهشي حقوق خصوصي، ش
 .1375چاپ بيست و يكم،  انتشارات اسلاميه،  :تهران، 1جحقوق مدني، ، امامي، سيد حسن.3

مطالعات رويه قضايي، مجموغه آراي قضايي شعب دبوان عالي پژوهشكده استخراج و .4
  ،1395قوه قضايي، مركز مطبوعات و انتشارات، : ، تهران1392) حقوقي(كشور

هاي مشورتي اداره كل حقوقي  تحصيل دوست، فريدون، خرازي، محمد، مجموعه نظريه.5
، 1، چاپ1392تا  1362آيين دادرسي و اجراي احكام مدني از : قوه قضائيه در مسائل مدني

  .1394روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، 
، 16حاتمي، علي اصغر و مسعودي، ندا، پرداخت ثالث، مجله دانشكده دانشگاه سمنان، ش.6

1386. 

علمي و  انتشارات : تهران ،1سيد محمدرضا، قانون مدني در رويه قضايي، ج ،حسيني.7
  .1389فرهنگي مجد، 

چاپ  نشر ميزان،:تهراناجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني،  حياتي، علي عباس،.8
  .1390اول، 

  .1392مقامي با پرداخت، انتشارات جنگل، چاپ اول،  دارويي، عباسعلي، قائم.9
اسناد، پايان نامه  رضايي، محدثه، ايفاي تعهد از جانب ديگري در اجراي احكام و.10

 .1390دانشكده حقوق، -د دامغانكارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واح

آثار انديشه،  ، نشرريل-همسئوليت مدني متصديان حمل و نقل زميني، جادعرفاني، توفيق، .11
  .1385چاپ اول، 

، 127، نگرشي نو بر ايفاي تعهد در حقوق ايران ، مجله دادرس، شمسعود ، عرفانيان.12
1393.  
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انتشارات دانشگاه ، 2و1جهاي خارج از قرارداد ضمان قهري،  كاتوزيان، ناصر، الزام.13
 .1386تهران، 

  . 1389چاپ وزارت ارشاد، چاپ اول، : ،  تهران2گرجي، ابوالقاسم، مقالات حقوقي، ج.14
نشر رهام، چاپ سوم، : تهرانمتين دفتري، احمد، مجموعه رويه قضايي، قسمت حقوقي، .15

1391.  
 . 1379انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، : صلحي، علي حسين، حقوق تعهدات، تهرانم.16

معاونت آموزش قوه قضائيه، رويه قضايي ايران در ارتباط با اجراي احكام مدني، انتشارات .17
  .1387جنگل

انتشارات فكرسازان، : ، تهران1مهاجري، علي، شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، ج.18
 .1386م، چاپ سو

المرتضي   الاسلام، بيروت، موسسه نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام في شرح شرايع.19
 .ق1412، 26العالميه،ج

  .1390دوم،  ، چاپكيهاننشر : هاي قضايي، تهران نوبخت، يوسف، انديشه.20
  .1384نشر نگاه نو، چاپ اول،  :تهران ،)در عقود و تعهدات(پرويز، حقوق مدني ،نوين.21
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